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 رآورد دینی عصر ظهو توحیدگرایی؛ ره
 1زاده رقیه موسی

 2الله نجارزادگان فتح
 3راد علی

 چکیده

آورد عصر ظهور، است. یکی  گستری مهدوى به عنوان ارزشمندترین ره عدالت
جانبلالاه از  هلالااى درک ایلالان تعبیلالار و شلالاناخت ابعلالااد و عملالاه آن، بررسلالای همه از راه
بلالاا « قسلالا »و « علالادالت»پلالایش از ظهلالاور اسلالات؛ زیلالارا تعلالاابیر « ظللالام بشلالارى»تعبیلالار 

در مصلاادر فلاریقین بلاه سلاه « ظللام»جایگزین یکدیگرنلاد. مقوللاه « جور»و « مظل»
گذاشلالالاتنی و ظللالالام  نلالالاوق تقسلالالایم شلالالاده اسلالالات؛ ظللالالام ناب شلالالاودنی، ظللالالام غیلالالار وا

کنیم ریشۀ هملاۀ آن هلاا را  ب شودنی. چون در ماهیت این سه نوق ظلم درنگ 
یلاابیم، پلاع علادالت  در شرک خفی و جلی انسلاان بلاا غفللات او از یکتاپرسلاتی می

از ظهور، نقطه مقاب  شرک، در توحید شناسی و توحیلادگرایی اسلات. عصلار بعد 
ظهلالاور، عصلالار تجللالای حقیقلالات توحیلالاد و ظهلالاور حقیقلالات در علالاالم اسلالات و آینلالاد  

هلاای  داری خواهد بود و زمین از آن بندگان صالح خداسلات. از راه بشریت دین
 رسیدن به توحید در روایات، معرفت املاام اسلات. ایلان مقاللاه بلاه دنبلاال بررسلای

ها به معرفت توحیدی از رهگذر معرفلات املاام در عصلار  چگونگی رسیدن انسان
که معرفت املاام بلاه معرفلات توحیلادی هلام  ظهور است و به این نتیجه می رسد 

طریقیت دارد و هم موضوعیت. هر چند در عصر غیبت رسیدن به این معرفت 
                                                        

کارشناسلالالالالالای1 )نویسلالالالالالانده مسلالالالالالا ول(  ارشلالالالالالاد عللالالالالالاوم قلالالالالالارآن و حلالالالالالادیه پلالالالالالاردیع فلالالالالالاارابی دانشلالالالالالاگاه تهلالالالالالاران . دانشلالالالالالاجوی 
(rmoosazadeh5770@ut.ac.ir.) 

 . استاد پردیع فارابی دانشگاه تهران.2
 . دانشیار پردیع فارابی دانشگاه تهران.3
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کلالاه عصلالار غاللالاب آملالادن دیلالان ولایلالای بلالار جهلالاان  امکلالاان دارد؛ وللالای در عصلالار ظهلالاور 
ک  بشر به سلاهم خلاود بلاه معرفلات  هستی است، با حضور امام تحقه می یابد و 

گفتاری و سیر  ولایی خلاود باعلاه معرفلات  توحیدی نائ  می آید و امام با سیره 
 شود. توحیدی می
کلیدی  واژگان 

توحیدگرایی، عصر ظهور، معرفت طریقی امام، معرفت موضوعی املاام، ولایلات 
 .تکوینی

 مقدمه
رپایی عدالت و قِس  در همه ابعاد آن، شورانگیزترین تعبیر براى آدمی بوده گستری، ب عدالت

 خوانده و فرموده:« قائم به قس »و هست. خداوند، خود را 
لله ًَ  هه أ ههلَاللهُإ أَ لله هه َُ إههَ لله َُ لله ههوَللهه ِّ َِ ههطِللههَطإ َِ بِههقَللهْط ًَ کإههلاُللهُإ

أِ للهکَ هه أ َُ ََ و َُ ههلَاللهکَُ أَ لله هه َُ لله إههَ لله للهه هه أ
لله َّهَ شَههدََ للهُ أ

یألله َُ للهلله(؛18عمرُن:للهللهآل)للهُلَح
کلاه معبلاودى شایسلاته  گلاواهی داده اسلات  کارهایش عدالت را برپا داشلاته،  که در  خداوند 

گلالالاواهی داده انلالالاد. )آرى(؛  پرسلالالاتش جلالالاز او نیسلالالات و فرشلالالاتگان و دانشلالالامندان نیلالالاز بلالالار آن 
که شکست  .ناپذیر و حکیم است، نیست معبودى شایسته پرستش جز او 

 دالت و قس  فراخوانده و فرموده:در پی آن، مؤمنان را نیز به برپایی ع
هد َُ للهَ لله هوَللهشأ ِّ َِ للههَطإ َ َ ُم هلاه َْ هلاُلله لاَّأ کأ لاُلله ذ نَللهآمَنأ

طللهُإهَ َ یّهأ
َ
لاُللهúیطللهأ هَ إأ ًِ ََ نِلله

َ
هلاَللهأ َ َِ هلاُللهُ أً َِ

ََ هَ للهúفَهولله
لِِله یر َِ ونَللهخَ

مَبأ ًِ ََ للهَُ للهبَِطلله لله(؛135)َّّط :للهللهفَإَنهَ
که ایملاان آورده کسانی  در پاسلادارى آن، سلا ت  ایلاد  برپادارنلادگان علادالت باشلاید )و اى 

گواهی کلاه مبلالاادا از úایلاد بکوشلاید( و بلاراى خلالادا  ؛ پلالاع، از هلاواى خلالاویش پیلاروى نکنیلالاد 
گاه است میچه  آن که همانا خداوند، به úحه منحرف شوید  .کنید، آ

و بلالاالاخره خداونلالاد انبیلالاا را بلالاراى برپلالاایی ملالاردم بلالار املالار علالادالت فرسلالاتاده و آن را یکلالای از اهلالاداف 
 رموده:رسالت قرار داده و ف

ههوَلله ِّ َِ للههَطإ ههط أ للهُإنه َْ ههلا أِ َِ َُ َُ ههطلَللهکَُوَیههلُنَلله للهُإ ههقأ اأ ًَ ََِّ إِنههطللهمَ
َ
للهکَأ َْ نههط هَِ َِ ههبَنطللههَطإ لأ سِلَههبِنطللهسأ

َ
ههِ للهأ َِ للهإَ
لله(؛25)ح ی :لله

کتاف و میزان فلارود آوردیلام تلاا  همانا ما پیامبران خود را با معجزات فرستادیم و با آن ها 
 .مردم همواره به عدل و داد برپا باشند

کاظم از که می امام   فرماید: درباره تأوی  این آیه 
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ط حیىللهُلَأرضَللههًََ للهمَلاتِه للهَُ لله أ نهَ
َ
لاُللهأ لله(؛17)ح ی :للهلله عبَمأ

که همانا خداوند زمین را پع از موتش، زنده می  کند. بدانید 

 چنین نق  شده است:
لله للهرجطه للهکجله للهع ه للهُ أ أِلله ًِثأ للههحیطَ للهُفَ حیىللهُلأرضأ ِ لَ،للهفَ أ ًَ ونَللهُإ أِ للهإً ل؛ح

کننلاد؛ چلاون زملاین بلاا احیلااى  خداوند بلند مرتبه، مردانی را بر می انگیلازد تلاا علادل را احیلاا 
 (.174، 7ج :1388شود. )کلینی،  عدل، زنده می

 همین مضلامون دربلااره احیلااى زملاین بلاا اجلاراى علادالت توسلا  املاام مهلادى از امام باقر
 (622، 2ق: ج1409نق  شده است. )استرآبادى، 

آورد عصلار ظهلاور، اسلات. بلاه نظلار ملاا یکلای از  مهدوى به عنوان ارزشلامندترین رهگستری  عدالت
« ظللالام بشلالارى»جانبلالاه از تعبیلالار  هلالااى درک ایلالان تعبیلالار و شلالاناخت ابعلالااد و عملالاه آن، بررسلالای هملالاه راه

کنلاار یکلادیگر بلاه صلاورت « جلاور»و « ظللام»بلاا « قس »و « عدالت»پیش از ظهور است. چون تعابیر 
تعدد فریقین از پر شدن زمین از ستم و جور پیش از ظهور همانند پلار اند، روایات م جایگزین آمده

کلینلالای،  شلالادن آن از علالادالت و قسلالا  پلالاع از ظهلالاور خبلالار می ؛ صلالانعانی، 338 ، 1: ج1388دهلالاد. ) 
 (20767ح :1403

گیر شدن ستم پیش از ظهور امام مهدى کلاه  یکی از عنوان ظاهراً فرا هاى مشهورى اسلات 
 .درباره آن س ن نگفته است دىکمتر حدیه مربوط به امام مه

در مصادر فلاریقین بلاه سلاه نلاوق تقسلایم شلاده اسلات؛ ظللام ناب شلاودنی، ظللام غیلار « ظلم»مقوله 
گذاشلاتنی و ظللام ب شلاودنی. ، خطبلالاه 1378؛ سلاید رضلای، 10326و  7588، ح 1405)هنلالادى،  وا

کلاردن حقلاوق آ176 نلاان ( ظلم به خدا شرک به او و ناب شودنی است و ظلم بلاه دیگلاران، پایملاال 
کیفلار او )در صلاورت  گناه و آلوده سلااختن صلاحنه جلاان و پلاذیرش  است و ظلم به خویش، ارتکاف 

کنیم ریشلا عدم ب شش حه هلاا  آن ۀهملا ۀتعالی( است. چون در ماهیت این سه نوق ظلم درنگ 
هلاا،  یلاابیم. شلارک تاتلای بلار احلار تحری  را در شرک خفی و جلی انسان با غفللات او از یکتاپرسلاتی می

ها به وقوق پیوسته، منشأ ظلم به خلاویش و بلاه دیگلاران نیلاز پیلاروی از نفلاع و  جهالت ها و کتمان
 شیطان و در واقع شرک در اطاعت است.

گفتلاه شلالاد، ظللام پلالایش از ظهلاور، در شلالارک خفلای و جللالای آدمیلاان بلالاه صلالاورت  کلالاه  آری همانگونلاه 
گاهانه ریشه دارد، پع عدالت بعد از ظهور، نقطه مقاب  شرک، در ت گاهانه و نا آ وحید شناسی و آ

ریشه خواهد داشت. در این مقاللاه در صلادد بررسلای راه رسلایدن بلاه معرفلات توحیلادی  توحیدگرایی
که بر اساس روایات راه رسلایدن بلاه معرفلات توحیلادی از رهگلاذر معرفلات بلاه  در عصر ظهور هستیم 
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که در ادامه به طور مفص  به بررسی آیات و روایات در این زمینه می  پردازیم. امام است 

 عصر ظهور در قرآن کریم یمایس
داری خواهد بود و زمین از آن بندگان صالح خداسلات  دین ،بشریت  بر اساس آیات قرآن آیند

 و آیات قرآن بر این موضوق تصریح دارند:
کََ بِنطللهفَلله ِ لله َِ للهإَ للهُلِأَسِضَللهللهکَ نهَ

َ
کِرَللهأ َ َ للهُإذه ًِ للهمَنِللههَ ورَ هأ طللهعَِطدَلله لَلهُإزهَ ونللهیَللهرَثُأ طلَحأ لله(؛105ط :لله)َُِّیللهللهُإصهَ

کتلالااف آسلالامانی پلالاع از للالاوح محفلالاو  و در زبلالاور )داود( پلالاع از تکلالار  کلالاه ملالاا در هلالار   و حقّلالاا 
کتاف کردیها، نوشت )تورات موسی( و در قرآن پع از آن  کلاه همانلاا )ملکیم و مقرّر   ت یلام 

کم  سلالالاته ملالالان بلالالاه ین را بنلالالادگان صلالاالح و شاین زملالالایلالالات و اسلالالاتفاده تلالالاام از برکلالاات( ایلالاو حا
هلاا منتقلا   دست غاصبان و ائمّلاه جلاور بلاه اماملاان علادل و خلفلااى آنارث خواهند برد )از 

 خواهد شد(.

کمیلات زملاین از آن   بر اساس این آیه و آیات شبیه بلاه آن، آینلاد بشلاریت نویلادب ش بلاوده و حا
نویلادب ش شلاام  هلار دو جهلاان دنیلاا و   بنا بر اطلالاق تعلاابیر آیلاه، وعلاد که این صالحان است. چه

ح، وارث زمین در عصر ظهور و وارث بهشت در عالم آخرت خواهند گردد و مؤمنان صال آخرت می
حلالادی ی را نقلالا   ( مرحلالاوم طبرسلالای در روایتلالای از املالاام بلالااقر330، 14ج :1417 ،شلالاد. )طباطبلالاائی

که در آن امام، بنلادگان صلاالح را اصلاحاف مهلادی می ، 4: ج1360)طبرسلای،  اند. دانسلاته کند 
که از آن دیلان ۀ( آی66 اسلات لاف قلاوم موعلاود  ۀتلاوان فهمیلاد آیلا هلاور را میداری در عصلار ظ دیگری 

که بلاه اسلات لاف قلاوم موعلاود یلااد می55)نور:  است. و  املاام مهلادی  شلاود و دربلاار ( از این آیه 
کلاه دغدغلا عصلار ظهلاور اسلات، اسلاتفاده می « ورزی دیلان»قلاوم موعلاود پلایش از هلار چیلاز دیگلار  ۀشلاود 

گر خداوند آنان را در زمین به خلافت می که دینرساند بر است. ا کند؛  ای آن است  شان را تثبیت 
های آن بدون خطلاا و  بینانه آموزه تثبیت و تحکیم دین در متن جامعه به شناخت درست و واقع

گاهان  آن بدون اشتباه است. ۀاجرای آ
ذِى ارْتَضیَ یدِ فرماید:  در فرازی از آیه می کلاه ملاورد رضلاا و پسلاند خلادا بلارای  لهُمْ   نهَمُ الَّ دینلای 

گردن می ، سیطره میآنان بوده نهنلاد. ایلان دیلان  یابد و همگان بر احکام دینِ موردپسند خداوند 
که می سوره مائده تبیین شده است. آن 3 ۀموردپسند در آی  فرماید: جا 

قِللهدَللهلَِلهُإلِله أُ للهإَ کِمَبِتأ
َ
للهأ َْ للهعَبلَلهیلِا تَممِتأ

َ
للهأ قِللهکَ أُ للهسَضَللهلِِلهنَ مَتَىللهکَ ًِ قِللهََّ للهدَللهیأُ َْ للهُهِلِوَ قأ أُ للهإَ لله؛نِطیتأ

کام  و نعمت خود را بر شما تملاام نملاودم و اسلالام را بلاراى شلاما ین شما را برایز دامرو تان 
 . رفتمیپذدار( ینی )استوار و پاییبه عنوان آ
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چون بلار اسلااس تفسلایر  پیوند خورده است. بیت دین مورد رضای حه تعالی با ولایت اه 
کملالاال دیلالان و اتملالاام آن و سلالاآع تجللالای آن در آیلالاه و روایلالاات معصلالاومان دیلالان اسلالالام بلالاا اعلالالان  ا

اسلام مورد رضای خداوند به وجود آمده  ولایت امام علی ۀولایت در غدیر خم بوده و به وسیل
گرفت. از این نکته می که تحقه دین اسلالام و غلبلا و در متن آن جای  گرفت  آن بلار  ۀتوان نتیجه 
، کلاوحر نبلای اسلالام ولایلای اسلات. )مرکلاز غدیرسلاتان ۀتمام ادیان در عصلار ظهلاور، تحقلاه و غلبلا

 (221 :1393؛ نجارزادگان، 45 :1392
کفلالالار و نفلالالااق،  کلالالاه آن حاصلالالا  خداونلالالاد وعلالالاده داده مؤمنلالالاان موحلالالاد نلالالااف و خلالالاالن را از عیلالالاب 

هلاای دیلان حلاه بلار  شلاوند و جلاز آموزه زملاین می ۀکننلاد، آنلاان وارث هملا ای شایسلاته بلار پلاا می جامعه
کم نگردد. دین حه در تمام جغرافیای زمین و د شلاود و  ر سطح جهانی تثبیت میزندگی آنان حا

گردن می غالب می گونلاه آید و آحاد مردم بر آن  کلاه شلاأن دیلان و دیلان ورزی در تملاام  نهند؛ بلاه  ای 
گردد. هملاان کلاه در آیلا جوامع بشری والا  ( هلام خداونلاد بلاه ایلان نکتلاه 33اظهلاار دیلان )توبلاه: ۀطور 

که دین حه بر دیگر مذاهب غالب آید و این امر مبتنی اشاره می بر سنت حه تعلاالی و فضلا   کند 
که بر پاک  توحیلادگراییسازی زمین و در پی آن به بقای دین ورزی و ابقای  سازی و سالم اوست 
گرفته است.  تعله 

که چه راه هایی برای تحقلاه معرفلات بلاه خلادا و اجلارای احکلاام الهلای بلارای  پرسش این جاست 
ها  یابد؟ یکی از این راه قه میو در نتیجه دوری از شرک در آن عصر تح توحیدگراییداری و  دین

کید شده معرفت بلاه املاام زملاان اسلات، نملاود ایلان حقیقلات در عصلار غیبلات  که در احادیه به آن تأ
کنلاون بایلاد دیلاد چگونلاه در عصلار ظهلاور پررنلاگ یابلاد. یعنلای  ملای شلاود و عینیلات ملای کمرنگ است. ا

م یحضلاور مسلاتق، معرفلات توحیلادی افلازایش یافتلاه و بلاا چگونه در آن عصر با وجود امام زملاان
کلاه بسلایاری از  افلات؛ ماننلاد حضلاور املاام خمینلایین تحقه خواهلاد یمعصوم، د در زملاان انقلالاف 

کردن جان خویش برای اسلام  افراد به خاطر ش صیت ایشان به معرفت رسیدند و حاضر به فدا 
 ناف شدند.

کلارم که شیعه و سنی از پیلاامبر ا کرده معرفت به امام به دلی  احادیه متعددی  انلاد؛  نقلا  
کلاه می180، 1: ج1386لازم شمرده شده است؛ )کلینی،  ملان »فرمایلاد:  ( از جمله این حدیه است 

گر مجموعه نق « ةجاهلی ةمات و لم یعرف امام زمانه مات میت در  «úملان ملاات»هلاای حلادیه  ا
؛ 28 :تلالاا بیمفیلالاد، بلالاا وجلالاود ادعلالاای تلالاواتر )منلالاابع روایلالای شلالایعه و اهلالا  سلالانت را در نظلالار بگیلالاریم، 

کاش  الغطاء، بی38، 29ج و 368، 8: ج1403 مجلسی، ، 1ج :تلاا ، بلایمفیلاد) ( اجماق6، 1ج :تا ؛ 
، 12ج ، ی ل ی اردف  دس ق ایلالان حلالادیه )م  و قبلالاول همگلالاان دربلالاار (111، 1ج تلالاا: بی علالااملی،؛ 12
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کلالالالالام  ( و فراوانلالالالای نقلالالالا  و اسلالالالاتناد آن بلالالالاه رسلالالالاول خلالالالادا431 :1374؛ شلالالالایخ بهلالالالاایی، 299 در 
کید فراوان، )ابنهمراه  پیشوایان معصوم ( نباید در صدور چنین 58، 2: ج1387بابویه،  با تأ

بلاا « ملان ملاات»محتوای حلادیه  که این تردیدی باقی باشد. افزون بر مضمونی از رسول خدا
در مباحلالاه اماملالات سلالاازگاری دارد.  بیلالات دیگلالار عقایلالاد مسلالاتند و مسلالاتدل پیلالاروان مکتلالاب اه 

، 1 ج :1371د و مصلادر صلاحیح و معتبلار اسلات. )برقلای، های آن، از نظر سن علاوه تعدادی از نق  به
جهت ملاورد توافلاه  ( بلادین230 _229، 1: جق1395ه، یلا؛ ابن بابو259، 1 ج :ق1404؛ صفار، 154

کرده باشد و  کسی در صحت آن تردید  که  علمای فریقین واقع شده و دیده یا شنیده نشده است 
کثلارت نقلا  و اهتملاام بسلایار راویلا وران بلاه موضلاوق بحلاه و نیلاز  ان و اندیشلاهدر مجموق با توجه به 

نظران، صلاحت صلادور ایلان  اسناد حدیه و نیز ادعای اجملااق برخلای از صلااحب ۀتأیید شدن سلسل
که از نظر سلاندی دچلاار ضلاع  هسلاتند  حدیه مبرهن و روشن می گردد البته برخی از این روایات 

( و دلیلالالا  9، 1: ج1385،  ؛ هملالالاو58، 2 ج :ق1378ه، یلالالا؛ ابلالالان بابو127: 1397نلالالاب، یز ی)ابلالالان  بلالالا
عمده ضع  وجود راویان ضعی  و مجهول در سلاند اسلات وللای ایلان روایلاات بلاا مؤیلاد محتلاوایی و 

 شود. شان جبران می مصادر معتبر و معتمد ضع 
که بدون معرفت به امام زملاان« من مات»احادیه  کسی  از دنیلاا بلارود بلاه ملار   اشاره دارد 

کلاه بلاه  دون شناخت خدا و رسول خدامر  جاهلی یعنی مردنِ بجاهلی مرده است؛  کسلای  و 
کلاه خلادا و پیغمبلار را  معرفت املاام زملاان گمراهلایِ زملاان جاهلیلات  خلاود نایلا  نشلاده، در واقلاع از 

گلار بلاه معرفلاتِ املاام زملاان نمی  شناختند، خارج نشده است. بنابراین، معرفت خلادا و رسلاول، ا
 کند. یندار نمیای ن واهد داشت و او را د منتهی نشود، به حال انسان فایده

که معرفلات بلاه املاام  که به لزوم معرفت به امام اشاره دارند احادی ی هستند  و از دیگر احادیه 
؛ 578، 4ج :1386)کلاافی، « ملان علارفهم فقلاد علارف الله»ماننلاد  دانلاد. را منجر به معرفلات خلادا می

کلالاه  ی محلالاال السلالام عللا»مفلااتیح الجنلاان، زیلاارت جامعلالاه صلاغیره( یلاا در زیلالاارت جامعلاه آملاده اسلات 
کلاه  پع می 1«من ارادالله بد  بکم»یا « معرفه الله گرفلات  توان از ایلان دو دسلاته از احادیلاه نتیجلاه 

 شود. منجر به معرفت خدا می معرفت به امام زمان
                                                        

که ادعیه و زیارات نقش بسزایی در معرفی اه . 1 که با فرازهای بلندش به دابیت  جای تردید نیست  رند. یکی از این زیارات 
کبیلاره  یمنسبت به آنلاان را فلاراهم  تر کام عرفت و بصیرت بلندی مقام ائمه اطهار نظر دارد و زمینه م سلاازد، زیلاارت جامعلاه 

که از وجود هادی امت، حضرت علی بن محمد النقی کبیره، منشور بلند امامت و هدایت است  به  است. زیارت جامعه 
کسب معرفت نسبت به ائمه که شناخت حضلارات ی خویش قرار دهد؛  اسوهآنان را الگو و  ما رسیده است تا زائر با  چرا 

 اعمّهلاا و سلاندا الزیلاارات اصلاح انّهلاا: »اسلات گفتلاه ن زیارتیا درباره مجلسی علامه؛ راه شناخت خداوند است معصومین
 ملالاورد نظلار از و هلالاا زیارت ترین صلاحیح سلالاند نظلار از کبیلالاره جامعلاه زیلالاارت ؛«شلاأنا  علاهلالاا و معنلاا  بلغهلالاا و لفظلاا اهافصلالاح و ملاوردا

 هاست. برترین زیارت جایگاه نظر از و ترین بلیغ معنا جنبه از و ترین فصیح لفظ جهت از و ترین گسترده
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هایی  اما در مورد تحلی  پیوند معرفت املاام بلاا توحیلاد و میلازان تلاأحیر ولایلات در توحیلاد، دیلادگاه
گلالاروه طبقه سلابت بلالاه ایلالان مسلالا له را میهای موجلالاود ن وجلاود دارد. دیلالادگاه کلالارد.  تلاوان در دو  بنلالادی 

که به طریقیت معرفت امام در توحیلاد اعتقلااد دارنلاد و دیلادگاه  دیدگاه حداقلی یعنی؛ دیدگاه هایی 
کثری یعنلالای؛ دیلالادگاه کرده حلالادا کلالاه موضلالاوعیت معرفلالات بلالاه املالاام را بیلالاان  انلالاد؛ یعنلالای برخلالای  هایی 

کلالاه بلاه شلالا داننلالاد. در مقابلالا   شلاود، می ناخت پروردگلاار منتهلالای میمعرفلات بلالاه املاام را صلالارفاً مسلایری 
 دانند. برخی دیگر شناخت امام را فی نفسه مطلوف می

 طریقیت معرفت به امام در معرفت توحیدی

گفتلااری املاام ایلان  ،مسلایر رسلایدن بلاه خداسلات. در عصلار ظهلاور ،در این دیلادگاه شلاناخت سلایره 
بررسلای آینلاد.  م بلاه توحیلاد نلااف نایلا  میهموار شده و جامعه بشری از لسلاان مبلاارک املاا ،طریقیت

کی از هملااهنگی سلالانت آن حضلارت بلاا سلالانت  یره و روش املاام مهلالادیات مربلاوط بلالاه سلایلاروا حلاا
 فرماید: می است. خداوند متعال به پیامبر بیت ر اه یسا

لَِله لىللهلَ َُ لله تىیُدِعأ
قِللههَطإهَ أ َِ نَةللهکَللهجطدَ َّ لِاعَظَةَللهُلِحَ َ ُِ ةَللهکَُ كَِْ كَللههَطلِحَ هَه نللهیَللهََللهللهللهلَللهرَ َّ حِ

َ
لله(؛125)نحل:للهللهأ

ك یلاکننده و بلاا پنلادى ن مانه و ادلّه قانعی)مردم را( به سوى راه پروردگارت با منطقی حک
کن و با آنان )م الفان( به ن ب ش و عبرت دارىیو ب ن وجه محاجّلاه یکوتریآموز دعوت 

 و مجادله نما.
که با حکمت و موعظه به دین اسلام دعلاوت و از صفات رسول کلارد و هملاین  ملای این بود 

کلالالالاافرین و ملالالالاذاهب دیگلالالالار بلالالالاه دیلالالالان اسلالالالالام شلالالالاد. و در زیلالالالاارت حضلالالالارت  عاملالالالا  ورود فلالالالاوجی از 
 هم آمده است: الزمان صاحب

للهُولاعظةللهُلحّنة؛للهُإصطدعللهبطلحكْةللهک
کنلاد و بموعظلاه ن کلاو و سلا ن صلادق یخله را به صداى رسا بعلم و حکمت الهلای دعلاوت 

 (101، 99: ج1403پند دهد. )مجلسی، 

کرد. از پو او از ر  نق  شده است: امبر اعظمیوش جدش پیروی خواهد 
بیلله علاَقللهُلىیکللهللهًتىیکللهشرللهمبتىللهللهُإنط للهعییِیللهلنت للهلنتى للهع کجل؛للهک طلللهر

ن ملالان بلالاه پلالاا خواهلالاد یلالاین و آیلالارت و سلالانت ملالان اسلالات ملالاردم را بلالار دیرت و سلالانت او، سلالایسلالا
کتاف پروردگارم دعوت م  (411، 2 ج :ق1416کند. )ابن بابویه،  یداشت و آنان را به 

کرد. از امام صادق امیرمومنان  و از سیر  نق  شده است: هم پیروی خواهد 
للهبّللهطلللهعییتللهُذُللهْطْللهإِسللهثیُإِللهُنللهْطِنطللهَُل لله؛رةللهعییکللهلطر
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کنلاد، ههمولاونل لبلااس عللاییلاق ینگلاامت، هیلاب همانا قائم ملاا اهلا  پوشلاد و بلاه  یملا ام 
 (54، 47: ج1403)مجلسی،  کند. یعم  م ه علیریس

شلاان، روشلان یا یخ زنلادگین بزرگلاواران و تلااریلاره ایات متعدد است. با توجه به سلاین روایالبته ا
گر ب واهیم سیره امام را در معرفی توحید به جهان بفهمیم باید به سیره پیشلاوایان  یم که ا شود 

کنیم زیرا سیر معصوم  خواهد بود. حضرت مهدی  ایشان سیر  مراجعه 
مقام تات خدا، یعنی هویت مطله، خلاارج از قلملارو عقلا  حکیملاان »بر طبه دیدگاه طریقیت، 

که عین تات است محکوم به حکم تات  کنه صفات تاتی  و بیرون از منطقه قلب عارفان است. 
باشلاد، یعنلالای احاطلاه برهلالاان یلالاا عرفلاان بلالار آن ممتنلالاع اسلات. صلالافات فعللالای خلادا ماننلالاد خالقیلالات،  می

گرچه ظهور هملاان تات اسلات و در  و...رازقیّت  ملادار اتّحلااد ظهلاور و ظلااهر، بلاا تاتْ متّحلاد اسلات، ا
لیکن چون خارج از مقام تات است، قاب  درک با برهان عقلی و عرفان شهودی است. آن مقدار 
کلالاه مقلالادور ممکنلالاات و قابلالا  پیملالاودن بلالارای آنلالاان اسلالات، مراتلالاب فراوانلالای دارد و هماننلالاد  از معرفلالات 

که ائمه گردانشلاان در دامنلاهدر اوج قله آ کوهی رفیع و بلند مرتبه است  کلاوه  ن و شا های ایلان 
گرفته کسی به میزان توان و بهره بلند قرار  مندی خود از مکتب آنان، مسافتی را به سوی  اند؛ هر 
کند و در عین حال، فاصله او تا اوج قلّه به اندازه فاصله غیلار معصلاوم بلاا معصلاوم  این قلّه طی می

 ترین درجه ممکن از شناخت خلادا، در الیع پع (136-135، 2: ج1389)جوادی آملی،  «.است
متجلی شده است؛ بنابراین تبیین زوایای توحید و تشلاریح ملارز جلادایی آن از شلارک  بیت اه 

گستره عم ، از اصلی گلارایش اسلات؛  در میدان علم و  ترین وظیفه مروّجان توحیلاد و پیلاروان ایلان 
کسانی برمی کار به شکلی شایسته تنها از عهده  که با تلاشلای صلاادقانه بلارای  لیکن انجام این  آید 

کسلالار( را پشلالات گذاشلالاته و بلالاه ملالادد یگانلالاه   رسلالایدن بلالاه اخلالالاو در توحیلالاد، مقلالاام م لِصلالاان )بلالاه  سلالار 
 خلاود حقیقلات، در صلاورت آن در چلاون. باشلاند رسلایده( فلاتح بلاه) م لَصلاان مقلاام به ب ش  هستی
 وگرنلالاه یلالاد،گو می سلالا ن خلالاود یگلالاانگی از( فلالاتح بلالاه) م لَصلالاان زبلالاان از کلالاه اسلالات الهلالای اقلالادس تات

 (310، 4ج  :. )هماناست مشوف شرک با نوعی به دیگران توحید

گلار و هسلاتند یخداشناسلا در بشر انیمرب نیبهتر بیت اه  لذا  را خلادا ب واهلاد واقعلااً  یکسلا ا
 تحلالات واسلالاطه بلالادون آنلالاان چلالاون بشناسلالاد را املالاام گفتلالااری  سلالایر بایلالاد کنلالاد بنلالادگی را او تلالاا بشناسلالاد
 .اند گرفته قرار الهی تربیت
کسلالاب معرفلالات را بلالارای  معرفلالات بلالاه خلالادا را بلالارای انسلالاان بیلالات  اهلالا کلالارده و زمینلالاه  ها تبیلالاین 
 کلالاه این نظلالار از ( صلالارف145، 1: ج1386)کلینلالای، « بنلالاا علالارف الله»کننلالاد. روایلالات  هلالاا فلالاراهم می آن
کسانی می که آنان تنها  که خدا را تا آن تواند مفید این معنا باشد  که برای بشر امکان دارد،  اند  جا 
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گویلاای دو معنلاای شلاناخت آنلاان نیسلات، می  اند و شناخت تا حدی بلاه انلاداز هشناخت دیگلار  توانلاد 
کلاردیم؛ و دوم که این نیز باشد. اول جلاللات و عللام و  ۀبلاه واسلاط کلاه این ما خدا را به مردم معرفی 

 (55 :1390فض  ما، مردم قدر و عظمت خدا را شناختند. )ترخان، 
کلالاه بلالاه خلقلالات  اشلالااره دارنلالاد، تعللالایم معرفلالات  بیلالات اه  نلالاوری همونلالاین بلالار اسلالااس روایلالااتی 

گذار شده است؛ زیرا خداوند نور وجود پیامبر اسلام را  و ائملاه طلااهرین خدا، به ایشان وا
کلالارد و آنلالاان پیوسلالاته خلالادا را تسلالابیح و تقلالادیع و تهلیلالا  می  کردنلالاد. سلالاآع  قبلالا  از هلالار چیلالاز خللالاه 

کلالارد.  ار بلالاه ملائکلالاه را بلالاه آنملائکلالاه را آفریلالاد و تعللالایم معرفلالات و عبلالاادت و توحیلالاد پروردگلالا گلالاذار  هلالاا وا
کردند و  بیت اه  بدین روی که در دار امکان، خدا را شناختند و عبادت  کسانی بودند  اولین 

کنلالاد بلاا نلاور هلادایت ایشلالاان بلاه توحیلاد و عبلاادت خلالاود  کلاه ب واهلاد هلادایت  کلالاع را  خداونلاد نیلاز هلار 
در معرفلالات  معصلالاومین ۀملالاهلالاای ائ از تلاش (307، 4: ج1382کنلالاد. )مازنلالادرانی،  هلالادایت می

الله و تشلاویه شلایعیان بلاه پیشلارفت در  ةدر اهمیلات معرفلا توحیدی مردم، بیانلاات معصلاومین
 درجات توحیدی است.

هلاا و صلادها خطبلاه، ناملاه و  کلاانون ایلان معلاارف توحیلادی اسلات. ده البلاغه ملاولی عللای نهج
کلالاه بهتلالاریسلالا ن قصلالاار از ا انلالاد. امیرمؤمنلالاان  را بلالاه ملالاا آموخته یخداشناسلالا هلالاای راهن یشلالاان هسلالات 

 ند:یفرما ین باره میدر ا یعل
للهُوًطرف؛للهُعیمًرفةللهُ للهلِحطَّ ،لله

 هاست. ن معرفتیپاك و منزه، والاتر یشناختن خدا

 ند:یفرما یگر میر دیشان در تعبیا
للهُإًبقللهبط ،للهُفضلللهُإًبم لله؛َ 

 ترین علم است. با فضیلت یخداشناس

 ند:یفرما یگر مید رییتعبن در یهمون
للهنللهمًرفت ؛ ُولللهُإ 

 تل شناختن خداست.ین هاز نظر اهمیسرلوحه د

که شناخت خدا در درجه ن ست اهم یز با وجدان احساس مین یآدم ت قرار دارد. حتی یکند 
در هنگام سوار شدن بلار مرکلاب  حضرت در جریان جنگ جم  و پرسش سائ  از امیرالمؤمنین

گوید: در جنگ جملا ، ملاردی اعرابلای از مس له توحید از تبیین آن دریغ نداشتند: شریح بن ه انی 
گفتنلاد: « آیا خداوند واحد اسلات؟»پرسید:  از امیرمؤمنان کنلاون چلاه »اصلاحاف بلار او تاختنلاد و  ا
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که علی در حال جنگ است؟  «جای این پرسش است 
 فرمود: حضرت امیر

که جنگ ما نیز بر سر همین است.  بگذارید بآرسد 

کلالاه مسلالا ولیت هلالاد اماملالاان معصلالاوم کلالارماز آن رو  بلالاه عهلالاده  ایت جامعلالاه پلالاع از نبلالای ا
کلالاه بایلالاد  ایشلالاان اسلالات و تبیلالاین معلالاارف اصلالای  و نلالااف اسلالالامی را آنلالاان بلالاه عهلالاده دارنلالاد و ایشلالاان اند 

کم بر دوران  عقیده و فکر مردم را از انحرافات باز دارند، آن بزرگواران هر یك طبه شرای  ویژه حا
و از هیچ تلاشی بلارای معرفلای جام رسانیدند امامت خویش، این امر مهم را به بهترین شیوه به ان

های متعدد مبارزات آن بزرگلاواران بلاا  گزارشتوان از  توحید واقعی دریغ نداشتند، این تلاش را می
گرفتلالاه بودنلالاد، بلالاه  مجسلامه و مشلالابهه، زنادقلالاه، کلالاه اسلالااس توحیلالاد را هلالادف  جریلالاان غللالاو و تفلالاویس 

گم گروهِ  کرد. آنان، سکوت در مقاب  این  گمراهخوبی استفاده  دانستند و  کننده را جایز نمی راه و 
 به صورتی قاطع و صریح به مبارزه با آنان پرداختند.

کلالاه در متلالاون روایلالای ملالاا مطلالارح شلالاده، مسلالا له جبلالار و تفلالاویس و بطلالالان ایلالان دو  یکلای از ملالاواردی 
کلامی است.  نظریه افراطی و تفریطی 

یلالالالاد حقیقلالالالای، ، در معرفلالالالای توحاماملالالالاان معصلالالالاوم یعلملالالالا یهلالالالاا تیلالالالااز جمللالالالاه دیگلالالالار فعال 
کلالاه در زم یبلالاه شلابهات ییگلالاو وگوهلاای جلالادی و پیگیرانلالاه و شلالارکت در منلااظره و پاسلالاخ گفت نلالاه یبلالاود 

ن یلاگلار ملاذاهب رواج داشلات. ایهلاا و د از فرقلاه یان مسلالمانان و برخلایلاآن دوران م یدتیمسائ  عق
گاه گلااهیدر یبلارا یافراد  د. پرداختنلا یه بلاه منلااظره ملایلاد امامیلامبلاارزه بلاا عقا یبلارا یافلات پاسلاخ و 

 یسلالااز ن، پلااكیلالاقلات دیان و آملاوزش حقیلالاکننلادگان، ب در برخلاورد بلاا منلالااظره یهلادف ائمّلاه هلالاد
گردان خلالاو از انحلالاراف و آملالاوزش این یعقایلالاد اسلالالام ك از یلالاهلالار  ش بلالاود. املالاام صلالاادقیهلالاا بلالاه شلالاا

گردان خلاود را در عللاوم خاصلالا گلازارش یشلاا کلارده بودنلالاد و بلاه  هشلالاام بلان سلاالم، هنگلالاام  مت صلان 
( مناظره ی)موضوع یدر چه علم یخواه یمناظره با امام، فرمودند: م یااز شام بر یمراجعه مرد

گردان خلاود معرفلا ی؟ سآع امام در همان علم، او را بلارایکن  )کشلای، .کردنلاد یملا یمنلااظره بلاه شلاا
 (554، 2تا: ج بی

گفت املالاام صلالالاادق کر  منلالااظراتی طلالالاولانی و  وگوهلالالاای بسلالایاری بلالالاا ابلالالان ابلالای العوجلالالااء، ابوشلالالاا
هلاا خصوصلااً  و برخی دیگر از سران زنادقه داشت و بلاه عقایلاد انحرافلای آندیصانی، زندیه مصری 
 داد. در باف توحید پاسخ می

بیلالالات  در میلالالاان اه در مجلالالاالع ملالالاأمون ملعلالالاون.  همونلالالاین اسلالالات منلالالااظرات املالالاام هشلالالاتم
به طور رسمی در مجالع مناظره شلارکت نمودنلاد. ملاأمون، تلالاش  عصمت و طهارت امام رضا
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کلالالالالاه در منلالالالالااظرات شکسلالالالالا  را آشلالالالالاکار  الرضلالالالالاا ت و خطلالالالالاای حضلالالالالارت عللالالالالای بلالالالالان موسیداشلالالالالات 
 رو ملالالالالالالاأمون  از ایلالالالالالالان (231، 2: ج1378؛ ابلالالالالالالان بابویلالالالالالالاه، 455، 2: جق1422)طبرسلالالالالالالای،  کنلالالالالالالاد.

منلالااظرات بسلالایاری را بلالاا ملالادعیان اندیشلالاه و اربلالااف مللالا  و نحلالا  ترتیلالاب داد. بلالاه غیلالار از جلسلالاات 
که می رسلااندند و بلاه  طلااهرین می توانستند خویش را به ائملاه مناظرات اه  علم و تحقیه هرگاه 

 .پرداختند بحه و پرسش می

کلالالاه در نهایلالالات م الفلالالات بلالالاا اسلالالالام و دیلالالان بودنلالالاد  کسلالالاانی  کلالالاه   نکتلالالاه بسلالالایار مهلالالام ایلالالان اسلالالات 
کلالاه می توانسلالات مطلالارح شلالاود در حضلالاور املالاام  بلالاه احتجلالااج بلالاا املالاام پرداختنلالاد. للالاذا نهایلالات شلالابهاتی 

 اند. گفته به خوبی این شبهات را پاسخ مطرح شده است و حضرات معصومین

کنلالالالالالاار تبیینلالالالالالاات توحیلالالالالالادی خلالالالالالاود، در راسلالالالالالاتای تربیلالالالالالات توحیلالالالالالادی  ائملالالالالالاه معصلالالالالالاوم  در 
ها را از ورود بلاه برخلای مسلاائ  ماننلاد تفکلار فلای تات الله و تفکلار در برخلای از صلافات  پیروانشان، آن

 کردند. الهی و... منع می

 خدادن در ذات یشینهى از اند
 فرمایند: می باره ایندر  الله رسول

لله هَُ فَ کُللهفََ للهشَللهللهر َ
له کُللهفکأ ر هَُ فَ ََ لله للهه للهُ ؛للهٍ ،للهکَ َْ للهذُ

 .دیشیندید، اما در تات خدا نیشیندیزى بی: درباره هر چامبر خدایپ

 و باز از ایشان نق  شده:
للهُ  ولأ للهللهخَرَجَللهرلأ َْ لله لَلهذُ ٍْ لا

َْ للهعَیلله ٍْ لله لَلهلا ه أ هَُ مهونَفللهفِهطإلاُ:للهَََّ فَ بهَ َُ  َ ََ قلله أُ ونَ،للهفِطلَ:للهمهطإَ هر هَُ َ فَ
للهَُ للهللهخَبقَللهللهف کجلهَ کُللهفعَزهَ ر هَُ فَ ََ بلاُ،لله ًَ کَذإكَللهفَطفِ کُللهفلله،للهفِطلَ:للهکلله ر هَُ َ فَ ََ لله َ للهکللهه َِ للهَ ؛یخَب

گفتگو بودند، آمد و فرمود: دربلااره  نزد عدّه روزى رسول خدا که مشغول بحه و  ای 
گفتگلالالاو می کردنلالالاد: دربلالالااره آفلالالاریلالالاکن چلالالاه بحلالالاه و  نش خداونلالالاد علالالازّ و جلالالاّ  ید؟ علالالارر 

کلالاار را بکنیود: هملالام. حضلالارت فرملالایشلالایاند می د، املالاا یشلالایندیدگان او بیلالاد؛ دربلالااره آفریلالان 
 .دیشه نکنیدرباره خودش )تات خدا( اند

 فرمایند: می امام علیو 
َ للهف هَُ فَ ََ للهُ لله لَحَ ؛للهمَنلله َْ للهذُ
که در تات خدا بامام علی  شد، ملحد شود.یندی: هر 

 فرمایند: می و امام صادق
کلالاردن در خلالادا جلالاز بلالار حیرا اندیلالاد؛ زیلالازیهدن دربلالااره هتاتل خلالادا بآریشلالایاز اند رت و یلالاشلالاه 
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یابنلالاد و نلالاه بلالاه انلالادازه  دگان در مییلالاافزایلالاد. همانلالاا خداونلالاد عزّوجلالاّ  را نلالاه د گمراهلالای نمی
 شود. داشتن وص  می

در معرفلات توحیلادی  کار ائمّلاه اطهلاار یها وهیگر از ابزارها و شید یکیاستفاده از دعا و تکر 
انلاد. در  ملاردم بهلاره بلارده یو اعتقاد ینی، دیت معنویترب یشتر برایمردم بود. آنان از تکر و دعا ب

له دعلاا بلاه ینلاه بلاه وسلایمد یاسلایو س ی  زملاانی، با سنجش شلاراژه امام سجّادین روش، به ویا
کلاه نما هیفه سلاجّادیصلاح ان پرداختلاه ویعیشلا یپرورش فکر  یو حتلا ینلایت دیلاره تربیانگر سلایلارا، 

مباحه شناخت تات و صفات خداوند، مقلاام و منزللات  شان در پرداختن بهیا یو اعتقاد یاسیس
 156، 99، 35، 30 :هیفه سجّادیاند. )صح گذاشته یاست بر جا عهیو امامان ش امبریپ
، هدف نهایی تربیلات را خلادای متعلاال، معرفلای و صحیفه سجادیهدر سراسر  ( امام سجاد195و 

کند. شناخت  یقت یکتا راهنمایی میدر تمام دعاها، م اطب را با زبان دعا و مناجات به آن حق
تلالالار خلالالادا، نقلالالاش مهملالالای در قلالالارف بلالالاه او دارد. بلالالادون شلالالاناخت خداونلالالاد تقلالالارف بلالالاه او  هلالالار چلالالاه بیش

کسلالاب ایملالاان و 341، 1: ج1377پلالاذیر نیسلالات. )جلالاوادی آمللالای،  امکان ( ت للالاه بلالاه اخلالالاق الهلالای، 
کام  گرو شناخت هر چه  تمسلاک  تر اوسلات. شلاناخت سلاطحی، تقوی، توک  به او و غیره همه در 

گلالاردد، زمینلالاه  تر و عمیلالاه کنلالاد و بلالارعکع، هلالار چلالاه شلالاناخت وسلالایع و ارتبلالااط ضلالاعی  را اقتضلالاا می تر 
در  ترین اهداف تربیتی حضرت امام سجاد رو، یکی از مهم شود. از این تر می ارتباط مستحکم
تقویلالات هلالار چلالاه بیشلالاتر شلالاناخت خداونلالاد اسلالات. بلالادین منظلالاور املالاام در دعاهلالاای  صحححیفه سححجادیه

پرداختلاه اسلات و بلاا اشلااره بلاه موضلاوعاتی چلاون توحیلاد و مراتلاب « خداشناسی»مس له بسیاری به 
خلالااله، قلاادر، غلالام، رحلایم، غنلالای، قلاوی، ملانعم، عزیلاز، حکلالایم »آن، تات و صلافات خلادا همولاون 

کملالاك می« و... در ن سلاتین دعلالاا،  کنلاد. حضلارت املاام سلاجاد بلاه تقویلات و تعمیلاه شلاناخت ملاا 
  فرماید: پردازد و می خدا میضمن حمد و سآاس خداوند به شناساندن 

کلاه دیلالاده کننلالادگان از  های وصلا  انلالاد و اندیشلاه های بیننلادگان از دیلادنش ناتوان خلادایی 
عهده وصفش برنیایند. بلاه قلادرت و توانلاایی خلاود آفریلادگان را آفریلاد و آنلاان را بلاه اراده و 

ای باشلالاد. )صلالالاحیفه  کلالاه از روی م لالاال و نمونلالالاه آن خواسلالات خلالاویش بلالالاه وجلالاود آورد بلالالای
 (3و  2بند  ،دیه، دعای اولسجا

قابلا  رییلات نیسلات و همونلاین بلاا اشلااره بلاه  که این در این دعا امام با اشاره به تات خداوند و
 شود. صفت خالقیت خداوند، ما را به معرفت و شناخت خداوند رهنمون می
کلاه در   آملاده اسلات و صححیفه سحجادیهبنابراین، با توجه به ایلان فرازهلاا و دعاهلاای فلاراوان دیگلار 

کلالاه املالاام کیلالادی  کلالاه یکلالای از اهلالاداف تربیتلالای  در ایلالان زمینلالاه دارنلالاد، روشلالان می تأ صحححیفه شلالاود 
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هلالاا اسلالات؛ و از دعاهلالاای  ، هلالادایت پیلالاروان بلالاه شلالاناخت خلالادا و تصلالاحیح نظلالاام اعتقلالاادی آنسححجادیه
معلالاروف دیگلالار در معرفلالای خداونلالاد، دعلالاای عمیلالاه و سرشلالاار از محبلالات و عشلالاه بلالاه خداونلالاد، یعنلالای 

 در صحرای عرفات خوانده است. دان امام حسینکه سالار شهی« دعای عرفه»
 کسلاب زمینلاه املاام بلاه معرفلات کلاه معناسلات ایلان بلاه املاام بلاه معرفت داشتن طریقیت نتیجه در

 :است فرموده دستور متعال یخدا. خداست به نسبت معرفت
لاُ أَ للهیُإبأللهللهک  َْ هلاُبَِطللهمَنللهلا لله(189)بِره:للهلله؛َِ

 .دیشو ها آن وارد ها خانه یدرها از

گلالار. اسلالات« بیلالات اهلالا » بلالااف از ورود شلالادن، خداشلالاناس راه تنهلالاا  تحلالات ایلالادن نیلالاا در کلالاه یکسلالا ا
امکلالاان  لحظلالاه هلالار و نشلالاده نیتضلالام خلالادا یبنلالادگ ریمسلالا در شلالادنش حفلالاظ رد،یلالانگ قلالارار املالاام تیلالاترب

ن خواست خود خداسلات یپذیر است. ا ش امکانیبرا یخداشناس یر فطریلغزش و انحراف از مس
تنها راه حصول معرفلاة الله  خدا برسند؛ بنابراین معرفت امامه به معرفت ین طریها از ا که انسان
کسلایه و راه نیامام، طر  شناخت سیر یعنیاست،  گلار  خواهلاد  می ی  بلاه معرفلات خداسلات، پلاع ا

کام  و صح شلاان، از قلاول و یشناس بلاوده و بلاا اعتقلااد بلاه ا د امامیکند، با یح خدا را بندگیبه طور 
 خدا حاص  ن واهد شد. یصورت، بندگن یر اید. در غینما یرویها پ عم  آن
گلالالار للالالاذا   عملالالاه و شلالالادت بلالالار و میکنلالالا حفلالالاظ رامعرفلالالاة الله  گلالالاوهر و میباشلالالا خلالالادا بنلالالاده میب لالالاواه ا

 مقصلاود منلازل سلار بلاه توانلاد نملای راهلاهیب از کلاع هلایچ. میباشلا شانیا روی دنباله دیبا بیفزاییم، آن
 پروردگلاار، دیلاتوح جمللاه از ،یریلاخ هلار بلاه تلاوان ملای شلاان،یا مکتب در زدن زانو با تنها بلکه برسد،
 .افتی دست

 موضوعیت معرفت به امام در معرفت توحیدی
ن دو املار یلام. املاا ارتبلااط ایتوجلاه نملاود یدر راه خداشناسلا یشناسلا ت املاامیلاقیجا، بر طر نیتا بد

ت یسلالات و آن موضلالاوعین دو نگریلالاتلالاوان بلالاه ا یز میلالاگلالار نید ۀشلالاود و از جنبلالا یجا خلاصلالاه نم نیبلالاد
 رفت امام است. داشتن و هدف بودن مع

کلاه پروردگلااری دارد عقلالًا بایلاد تسلالیم او  کسی خلادا را شلاناخت؛ یعنلای بلارایش روشلان شلاد  وقتی 
گردن بِنَهد.  که به ایلان مرحللاه از پلاذیرش و تسلالیم « خداشناس»شده و به ربوبیت او  کسی است 

کسلای لا کلارده باشلاد. چنلاین  زم نسبت به خدا رسیده باشلاد و در حقیقلات، خلادا را بلاه خلادایی قبلاول 
هم تسلیم شلاود. یعنلای ایشلاان را بلاه هملاان  و ائمه است نسبت به باف خدا یعنی پیامبر

کنلاد، تلاا توحیلاد از او پذیرفتلاه شلاود. بلاه تعبیلار دیگلار، لازملالاه  کلاه خلادا برایشلاان قلارار داده بلااور  مقلاامی 
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است. وقتی از امام  و امامت ائمه پذیرش ربوبیت خدای عزوج ، پذیرفتن نبوت پیامبر
کتفلالالاا  ربلالالااره خداشناسلالالای مید معصلالالاوم پرسلالالایدند، ایشلالالاان در پاسلالالاخ تنهلالالاا بلالالاه قبلالالاول خداونلالالاد ا

به اماملات و حتلای دشلامنی بلاا دشلامنان  به نبوت و ائمه کردند، بلکه پذیرفتن پیامبر نمی
 (4و ح  1ح  :1386کلینی، کردند. ) ایشان را در تعری  خداشناسی مطرح می

کلالالاه موحلالالاد )خداشلالالاناس(  تلالالاوان از ایلالان احادیلالالاه و نظلالالاائر آنهلالالاا بلالاه صلالالاراحت می گرفلالات   نتیجلالالاه 
گفتلالاه می کسلالالای  کلالاه اعتقلالالااد بلالاه خلالالادا و پیلالاامبر در فرهنلالاگ شلالالایعی بلالاه   دارد،  و ائملالالاه شلالالاود 

 نلالالاه تنهلالالاا شلالالارط و لازملالالاه معرفلالالات خلالالادا  شلالالاود. بنلالالاابراین معرفلالالات املالالاام و اهلالالا  ولایلالالات محسلالالاوف می
 بلکلالالاه نشلالالالاانه منحصلالالالار بلالالالاه فلالالالارد آن اسلالالالات. پلالالالاع معرفلالالالات املالالالاام بلالالالاه معنلالالالاای اعتقلالالالااد بلالالالاه ایشلالالالاان 

گسستنی معرفج گر خداشناسی فرد به امام ةزء نا تلاوان  شناسی خلاتم نشلاود، هنلاوز نمی الله است. ا
کرده او را موحلالالالالاد دانسلالالالالات. پیلالالالالاامبر کلالالالالاه املالالالالاام زملالالالالاان بلالالالالاه صلالالالالاراحت بیلالالالالاان  کسلالالالالای    انلالالالالاد 

عصلالار ارواحنلالاا للالاه  خلالاود را نشناسلالاد، هنلالاوز از جاهلیلالات و شلالارک در نیاملالاده اسلالات. وجلالاود مقلالادس وللالای
کلالاه خلالالادای متعلالاال از ملالاا خواسلالالاته و بلالاه وسلالالایله الفلالاداء و معرفلالات بلالالاه ایشلالاان،  هملالاان دینلالالای اسلالات 

داشتنِ معرفت امام « موضوعیت»پیامبرش بر ما نازل فرموده است. و این فراز به رساترین تعبیر 
د یلابا  ،میم او شلادیتسلال یم و بلاه لحلاا  بنلادگیمتعال را شلاناخت یخدا یوقترساند.  را می زمان
م و بلاه یشلاان قلارار داده بشناسلایمتعلاال بلار ا یکلاه خلادا یهگلاایز بلاا آن مقلاام و جایلارا ن تیب اه 

که تحمّ  یا یمقتضا کام ، خلیفه اللهی، و مقلاام وللای اللهلای»ن شناخت  « مقام مرآتیت، انسان 
گسترده آنان است، و با حضور امام شفاف م. در عصلار ظهلاور بلاا وجلاود یم شلاویشلاود، تسلال تر می تر و 
کاملا  در جهلاان، راه شلاود. حلاال بلاه توضلایح ارتبلااط ایلان  هملاوارتر می هلاای توحیلادی عینلای انسلاان 

 پردازیم: ها با توحید می مقام
 معرفت توحیدی با تحلیل مقام مرآتیت امام .1

که معرفت به تات الهی در مقام تات غیر ممکلان اسلات؛ و  مبنای اصلی این دیدگاه این است 
وعیت پیلالادا شلاناخت املاام تنهلاا مسلایر شلاناخت خداسلات. در نتیجلالاه شلاناخت املاام فلای نفسلاه موضلا

 ناچلاار بایلاد از راه ولایلات تحقلاه پلاذیرد؛ زیلارا« وصلاول بلاه مقلاام توحیلاد»کند بر طبه این دیدگاه  می
ملالارآت و آیینلالاه پروردگلاار هسلالاتند و جملالاال محبلالاوف و معرفلات معبلالاود، بلالادون آیینلالاه و  بیلات اه 

 و ورک را بیننده هر دیده تات، تشعشع و نور و نیست پذیر حجاف براى سالک در وهله اول امکان
 مراحلا  در سلایر بلاراى آن شلارطیت و آیینلاه ایلان بلاه وصلاول بنلاابراین فرسلاتد،  ملای ضلال دیار به را او

)حسلاینی  .دیلاد تلاوان  ملای آیینلاه در وللایکن دیلاد، تلاوان  نملای را خورشلاید. اسلات لوازم الزم از معرفت،
 (141، 5: ج1408تهرانی، 
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کامل بودن امام .2  معرفت توحیدی با تحلیل مقام انسان 
تات الهی غیب مطله است. در نتیجه هیچ صفتی از صفات الهی در این مرحله به خدا  مقام

کثلارت منافلاات دارد.  استناد داده نمی شود؛ زیلارا اتصلااف صلافت بلاا غیلاب مطللاه بلاودن و نیلاز علادم 
کاملا  اسلات. کلارده و آن وجلاود انسلاان  در نتیجلاه اسلاماء  این صفات الهی تنها در یک وجود ظهور 

کام  است. بر این اساس هرگونه معرفتی نسبت به اسماء و صفات در الهی توصی  مقام انس ان 
کام  است. )حسینی شاهرودی،   (28 -9 :1388واقع معرفت به مقام انسان 

کاملا ، انسلاان کلاه مت للاه بلالاه اخلالاق الهلا یانسلاان   ینش، سلابب بقلالاایآفلار ییو عللات غلاا یاسلات 
گانه یو  یس الهیق، واسطه فان خاله و م لوی، واسطه میاله یعالم وجود، مظهر جامع اسما

گلااهیعت و حقیقلات، شلارین، بلاه طریقلاین است. او به طور یفه خداوند در زمیخل افتلاه، بلاه ی یقلات آ
فلاه، قطلاب، ی، املاام، خلی، مهلادیشلاوا، هلاادیخ، پیها است. او را ش انسان یظاهر و باطن راهنما

کسلایر اعظلام، عبلادالله، ملارآت الحلاه نام الزمان، جام جهان صاحب  :تلاا لانلای، بیینلاد. )جا دهینما، ا
گلالاوهر5-4 :1386؛ نسلالافی، 208-206و  125-124 ، انسلالاان ی( بلالاه هلالار رو 73، 2: ج1376ن، ی؛ 

که همه ارزش یکام ، انسان کرده و  یانسان یها است  اش، هماهنگ و متناسب به حد اعلا رشد 
د یلاترد یافتلاه باشلاد. بلای، ارتقا، عظمت و تکام  یانسان یها قت تا حد قهرمان همه ارزشیدر حق
گوهر نابیچن قلات صلااحب نقلاش یک حقیلاباشد؛ بلکه او  یو تهن یالیک انسان خیتواند  ینم ین 

کلالاه نمونلالاه یمسلالالم در جهلالاان هسلالات  یافتلالاه و دارایاز او در علالاالم وجلالاود تحقلالاه  یفراوانلالا یها اسلالات 
 مصداق آشکار است.

کس ین میبنابرا کام ،  گفت انسان  کلاه مراحلا  تجلارد برزخلا یتوان  گذ یو عقللا یاست   رانلاده را 
 تر  نییدر طلالاول عللالا  قرارگرفتلالاه بلالاه هملالاه مراتلالاب پلالاا کلالاه این  یلالابرسلالاد؛ بلالاه دل یو بلالاه تجلالارد تلالاام عقللالا

گاه ینیو تسل  ع یاشراف علم کام  برخوردار است. )جوادی آمللای،  یدارد و در علم و عم  از آ
1385: 301) 

کائنات اسلات و حق یساحت قدس کام ، مدار عالم وجود و محور چرخش   یرانقلات نلاویانسان 
کام  همگان را تحت پرچم خو یو لاهوت  کند. یت میریمد یش با اتن الهیانسان 

کلالاامل  یاسلالاما یه سلالاریع حقلالاایلالاز جمیلالاو ن یو اجملاال یلیع مظلالااهر تفصلالایلالاجم یکلالاه دارا یانسلاان 
ن یلاکلاه نلااظر بلاه ا یانیلاد را بلاا بیلاگلاذارد. او توح یم یاست، پا به عرصه هسلات یو فعل ی، صفاتیتات

را یلالا؛ ز» لا اللاه الا الله وحلاده وحلالاده وحلاده»تکلالار  ین اسلات معنلاایلالاکنلاد و ا یسلاه مرتبلاه اسلالات اظهلاار م
اسلالات.  یو افعلالاال ی، صلالافاتید تاتلالایلالاب نلالااظر بلالاه توحیلالاسلالات؛ بلکلالاه بلالاه ترتیتکلالارار ن« وحلالاده»عبلالاارت 

 (54 :ش1371زاده آملی،  ؛ حسن551 :1372)جوادی آملی، 
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گلالاران هرچلالاه یت و دفرملالاا اسلالا ک وجلالاود حکمیلالاتنهلالاا  یدگاه عارفلالاان در جهلالاان هسلالاتیلالااساسلالااً از د
 د:یگو یم یلیم جیاند؛ عبدالکریم بن ابراه یقیک وجود حقیات همان یهستند، تجل

َّّطنللهُإُطملللهَلاللهُإِطبللهُإذ للهعبللهیُعبقللهحفظکللهُ لله نللهُلإ کللهُإلاجلادللهمنلله کإه للهیَ ور  لله فو
کطنللهُإلاجلادلله لىلله لى لله(121للهَط:للهبیللهونی،ین؛لله)ج  ب للهُلآب للهآخرهللهکللهَلاللهکُح للهمنذلله
کنلالاد بلالادان خداونلالاد تلالاو _  کاملالا ، قطبلالا _را حفلالاظ  کلالاه افلالالاک وجلالاود از  یکلالاه انسلالاان  اسلالات 

 گردند. ین به دور محور او مین تا واپسین ست

کاملالا ، جلالاامع جمیبلاه هلالار رو کلالاه از جهلالات روح و عقللالاش،  یع علاوالم اسلالات؛ بلالاه طلالاوریلالا، انسلالاان 
که به  یکتاف عقل کتاف یمعروف است. از ح« الکتاف ام»است  اسلات و « لوح محفلاو »ه قلبش 

کتلااف ه نیاز ح کلاه هملاان حق« محلاو و احبلاات»فع،  قلات انسلاان یاسلات. سلاآع نسلابت عقلا  اول 
کب  کلاه این ش اسلات ویبه بلادن و قلاوا یه آن عالم است، نسبت روح انسانیر و حقایکام  به عالم 

کللا کبینفلاع  ن سلابب بلاه یلاکلاه نفلاع ناطقلاه، قللاب انسلاان اسلات؛ بلاه ا ر اسلات؛ چنانیلا، قللاب علاالم 
کب گفته میعالم، انسان   (590 :1372زاده آملی،  سنشود. )ح یر 

کبهههه للهَفصهههه ّهههه للهیفطإًههههطهلله کههههطإرو للهمههههنللهُلح  ههههطمعللهفدههههلاللهإبًههههطهلله للهلللهآدْللهکآدْللهَلاُإُ ههههطلللهُلح 
لله؛(655لله:)همطن

کتاف جامع است؛ پلاع آدم نسلابت بلاه یتمام عالم، تفص   وجود آدم است وآدم، همان 
 عالم هموون روح نسبت به جسم است.

کاملالا  دریتلالاوان نت ین میبنلالاابرا کلالاه انسلالاان  گرفلالات  ار بلنلالاد یبسلالا یگلالااهی، از جایجهلالاان هسلالات جلالاه 
و  یس حلاه تعلاالیفلا ۀان خلااله و م للاوق، واسلاطیلام ۀتوانلاد رابطلا یکه م یبرخوردار است؛ به طور

 ین انسانیفرشتگان نائ  شود. چن  دهند میشده و به مقام تعل یعیو تشر ینیت تکویصاحب ولا
که جامع جم یب کام  است  کبن انسان، علایع عوالم است. ایگمان انسان  ر و علاالم انسلاان، یلاالم 

کملالاالات خلالاود را در حقیقتلالای خلالاارج از  ۀکلالاه خداونلالاد خواسلالات هملالا جلالاا آن راسلالات. ازیصغ  صلالافات و 
کام  را ا کند، انسان  کمال جهان هسلاتیتات خود مشاهده  که  کرد  کاملا   یجاد  بلاا وجلاود انسلاان 

 ابد.یتحقه 
 اللهی امام ة معرفت توحیدی با تحلیل مقام خلیف .3

که برگزیدگان  پع از معرفت خدا تنها راه نجات تسلیم شدن به پیامبران و حجج الهیه است 
 الله را هلالایچ ةخلاود در زملاین نامیلاده اسلات. شلاأن خلیفلا« هخلیفلا»پروردگلاار هسلاتند و خداونلاد آنهلاا را 

کلاه تنهلاا بلااف  می تواند نادیده بگیرد و بگوید من نمی کع خواهم بنده خدا باشم اما به خلیفه او 



 

 

 23 
 
 

ی؛
گرای
حید

تو
 ره 

نی
د دی
آور

 
صر
ع

 
هور
ظ

    
 

             

کاری شود. چون انکارِ خلیفه و تسلیم نشدن بلاه  نداشته باشم، چنین چیزی نمی بندگی اوست، 
  او، در حقیقت انکارِ خداوند و ربوبیت او است.

-222، 1: ج1415کاملا  اسلات. )آلوسلای،  یها م لاتن انسلاان الهیة خلیف مقام برخی عقیده به
( 211، 3: ج1385؛ جوادی آملی، 387، 1: ج1375؛ داورپناه، 3-2، 2: ج1366؛ ملاصدرا، 223
، 1: ج1395اسلات. )ابلان بابویلاه،  شلاده وارد خلافلات آیلاه تیلا  در کلاه اسلات نظر روایاتی این مؤید
 نلان بیلاان طبلاه کلاه کسلای اسلات« الله مطللاه ةخلیفلا»خلافلات،  آیلاه در الله ةخلیفلا از ( ملاراد 14

 و شلا ون تملاام و دارد اسلات( را الهلای خلیفلاه شناخت معیار اسماء )که همه به قرآن علم صریح
 فرمایند: می آملی یجواد الله تباشد. آی دارا خود را عنه مست ل  یها یژگیو

  انسلاان چلاون و باشلاد عنلاه شلا ون مسلات ل  هملاه مظهلار کلاه اسلات کسلای کام  خلیفه
 خواهد عصر یگانه هر در نیز کام  خلیفه است، واحد خداوند خداست و خلیفه کام 

گر و بود  دارند قرار او مطلقه خلافت لایتتحت و بودند، حتماً  او معاصر دیگر یخلفا ا

کام  نیست. )جلاوادی آمللای، ج  خلیفه یک هیچ بوده، ناقن خلیفه ها آن وگرنه همه
6 ،221) 

 ایلان و دارد کاملا  انسلاان بلاه اسلات اختصلااو شلاده مطلارح آیلاه در کلاه الهی خلافت بنابراین

 زملاین پهنلاه متقیا زمان برپایی تا خلقت یابتدا از و بوده یگانه عصرها در همه کام  انسان

دارد. )کلینلای،  حضلاور زملاین در هملاواره الهلای حجلات عنلاوان و بلاه شلاود نمی تهلای یو حضلاور از
 (179، 1: ج1386

 آیلاه، در مطلارح خلافلات اسلات؛ یعنلای تعلاالی حلاه اسلات لاف، ایلان در عنلاه از مسلات ل  ملاراد

 کلاه اسلات و شلا ونی هلاا ویژگی بلاه آراسلاته الهلای خلیفلاه این حال .از خداست جانشینی و خلافت

 :آوریم می تی  در را ها ویژگی این از نمونه چند. سازد می متمایز موجودات دیگر از را یو

 1اسماء مطلق مظهر (الف
 ایلان جهلاان، راز آفلارینش و فلسلافه که معنی این به است الهی صفات و مظهر اسماء جهان

 این هلاربنلاابر خداونلاد؛ صلافات و اسلاماء ظهلاور و تجللای یباشلاد بلارا یمظهلار و گلااه جلوه که بوده

 جلاامع تنهلاایی بلاه الله اسلام اسلات. خداوند اسماء اسمائی یا اسمی مظهر خود حد در یا پدیده

 از یبیشلاتر تعلاداد مظهلار باشلاد پدیده بیشتر یک کمال چه است. هر الهی و صفات همه اسماء

 بلاه ،یهلار عصلار املاام و خلیفلاه کاملا ، انسلاان میلاان ایلان در .بلاود الهلای خواهلاد صلافات و اسلاماء

                                                        
 .بقره است سوره 31 آیه الهی در خلیفه شناخت یبرا معیار این ریشه. 1
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 اسلام مظهلار عنلاوان بلاه الهلای خلیفلاه بنلاابراین اسلات؛ حلاه صلافات و اسلاماء هملاه مظهلار تنهلاایی

کم« الله»جامع   و تکلاوین در للاذا و است جلالی حه و جمالی صفات و اسماء همه مظاهر بر حا
 (109 -104 :1387ی ربی، است. ) جهان همه موجودات رف و ولی تشریع،

 عنلاوان بلاه املاام اسلات.« بلادع»حلاه  تات بلاه نسلابت مربوبیلات و امکلاان صلافت لحلاا  املاا بلاه

کاملا  کاملا  انسلاان  میلاان در او خلیفلاه و کائنلاات جلاامع الله در اسلام مظهلار عصلار، ترین انسلاان و 

 .است م لوقات

 او .دارا اسلات تملاام و تلاام صورت به را الهی ش ون و اوصاف که همه است کسی الله ةخلیف

گلار دهلاد،ب انجلاام امکلاان جهلاان هملاه شلا ون در را سلابحان یخلادا کلاار کلاه اسلات کسلای  یخلادا ا
 سلاایر ملاورد در و باللاذات باشلاد عللایم آن تلاام مظهلار بایلاد هلام کاملا  انسلاان عللایم اسلات سلابحان

)مصلاباح  دهلاد. می انجلاام الله بلااتن ب واهد تکوین جهان هرچه در و است گونه همین صفات
 (4-3، 2: ج1385؛ جوادی آملی، 86 :1388یزدی، 

 فیض واسطهب( 

 دریافتقابلیت  موجودات همه و دارد جریان هستی سردر سرا همواره متعال خداوند فیس

 برساند بقیه به را فیس این بتواند تا باشد باید وسایطی ناچار و ندارند را الهی فیس مستقیم

 استحقاق نیازمند الهی فیس که دریافت چرا گیرد قرار فیس واسطه تواند نمی یموجودهر  و

ة خلیفلا و ممکلان نیسلات هملاه یبلارا یهلاا رتبم یهلاا تفاوت توجلاه بلاا ایلان ویژگلای که است تاتی
ایلان  شایسلاته الهلای، صلافات و هلاا ویژگی به بودن و متص  تاتی استحقاق داشتن به دلی  الله
 .است شده مقام

 گری هدایتج ( 
 تعلاالی و حلاه اسلاماء مطللاه مظهر الهی خلیفه که این معناست به الهی خلیفه بودن یهاد

 ةخلیفلا نتیجلاه در سلات؛یخداوند هاد یماء حسنااس از یکی فیوضات است، رساندن در واسطه
 است. مطله خداوند بودن یکه هاد چرا است؛ تشریعی و تکوینی هدایت به یالله هاد

 معلمد( 

 الهلای ةخلیف چون و است داده قرار خود تعلیم مستقیم تحت را خود خلیفه متعال خداوند

 آحار از یکی پع است لهیا از فیوضات یکی است و تعلیم فیس رساندن واسطه طور مطله به

زملاین(  اهلا  چلاه و ها اه  آسلامان موجودات )چه تعلیم هستی در الله ةخلیف و وظای  یوجود
 (86 :1381مطله،  ی)یزد خویش است. الهی علم وسیله به
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 اللهی امام معرفت توحیدی با تحلیل مقام ولایة .4
 وَ  رَحْمَتَلاهُ  نْشُلارُ یَ  وَ  سلات.ااقدس الهلای  تات ۀلازم یاسما و صفات از یول صفت ولایت و اسم

 نیا ۀیسا و ظ  در ،...و موجودات ۀامات و پرورش جاد،یا که (28)شوری:  دیالْحَم یُّ الْوَلِ  هُوَ 
موجلالاودات نسلابت بلالاه تات حضلالارت حلاه، ربلالا  محلالاس  ۀکلاه هملالا جلالاا آن اسلالات. از صلالافت و اسلام

 نیلاا مَظهلار و برنلاد یملا بهلاره تیلاولا از خلاود، یوجلاود هیضلا و سلاعه ك از برحسلابیلاهسلاتند، هر
 از موجلاود ترین نزدیک و اقرف حجاف که «م لوق نیاول :الله خَلَهَ  ما اولُ »رو  نیا از .اند اسم

 اسلات برخلاوردار هیاله ۀیکل و عامه مطلقه، تیولا از است، ییایکبر اقدس ساحت به قرف نظر

 ،یتهرانلا ینیحسلا) اوسلات. ۀافاضلا بلاه موجلاودات تملاام ...و مملاات ات،یلاح ،یروز وجلاود، و
گلالالار چلالالاه خلالالادا وللالالای اسلالالات و از للالالاوازم ولایلالالات، پلالالارورش 33 -10، 5ج :ق1408 ( بلالالاه عبلالالاارت دیگلالالار، ا

که هر موجودی بلار حسلاب سلاعه و  جا آن رزق معنوی و مادی آنان است، اما از ۀموجودات و افاض
توانلالاد مَظهَلالار ایلالان اسلالام شلالاود، اوللالاین م للالاوق حلالاه تعلالاالی، حاملالا   ضلالایهِ هویلالاتِ وجلالاودیِ خلالاود، می

کلی کلاه از آن بلاه عقلا  اول، روح محملادى، نفلاع واحلاده  «اول ملاا خللاه الله»ت. الهیه اسلا ۀولایتِ 
 یهمان نلاور قتین حقیاست. ا امبریقت پیحق یعنیه یقت محمدیشود همان حق ر مییتعب

که در هم ع م لوقلاات از او یلاعوالم مظهلار دارد و هلار موجلاودى آدم و نلاوق انسلاانی بلکلاه جم ۀاست 
- 470و  52 :1372؛ جلالاوادى آمللالای، 57 -55 :1375صلالارى روملالای، یقگیرنلالاد. ) فلالایس وجلالاود می

 (65- 64 :1378، یزاده آمل ؛ حسن484
« ن م للالالاوق، نلالالاور ملالالان بلالالاودی: اوللالالای ول ملالالاا خللالالاه الله نلالالاور»کلالالاه  رسلالالاول خلالالادا  ن فرملالالاودیلالالاا
گ  بلاود ین: وقتی آدم بین الماء و الطیاً و آدم بیکنت نب»ا ی (99، 4ق: ج1405احسائی، ) ن آف و 

ق: 1403، یترملالاذ؛ 548 :1372؛ سلالابزوارى، 402، 16: جق1403 ،یمجلسلالا« )غمبلالار بلالاودمیملالان پ
نق  شده است: اولین م للاوق الهلای ارواح ملاا  ن ادعاست. از پیامبریبر ا یشاهد( 585، 5ج

که خداوند آن ارواح را ناطه به توحید و حملاد خلاویش نملاود و سلاآع ملائکلاه را آفریلاد.  بوده است 
 (58، 54ق: ج1403)مجلسی، 
که حق استفاده می ینیهای د از آموزه چهلاارده  ۀاسلات و هملا یکلای بیلات امبر و اه یلاقت پیشود 

ارى وارد شلاده اسلات. یات بسلایلان اتحاد نورى به صلاراحت در روایهستند. ا یمعصوم از نور واحد
بلالاوده « اول ملالاا خللالاه الله» نیلالاز ماننلالاد حقیقلالات پیلالاامبر بیلالات اه  بلالار ایلالان اسلالااس، حقیقلالات
افتلالالاه و یو عتلالالارت ره ن م للالالاوق الهلالالای، محملالالادفرماینلالالاد: اوللالالای می اسلالالات. املالالاام محملالالادباقر

 (240، 1: ج1386، ینلالایکل) هلالاا شلالابح نلالاور در برابلالار خداونلالاد بودنلالاد. نلالاد، آن هنگلالاام آنیگر او هلالادایت
گلار حقکلاه نیا جلاهینت کلاه فلا ین م للالاوقیاوللا بیلات و اه  امبریلاقلالات پی، ا س از آنلالاان یاسلات 
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که در بحه صادر می گذشته به آن پرداخته شد، با شود  قلات آنلاان نلاه فقلا  یفت حقرید پلاذیلاهای 
عت، وجلاود ینه فق  هدف از خله طب یعنیعالم قرار دارند؛  یعلت فاعل  ، بلکه در ردیعلت غائ

علات، وسلاائ  خللاه و جلاز و عللا  یهلاا عللات تحقلاه علاالم طب چون آنان بلاوده اسلات، بلکلاه آن یکسان
 ز هستند.یجهان ن یفاعل

 و اوسلات آن از تنهلاا خداونلاد، فعللای اوصلااف سلاایر ماننلاد تشلاریعی، یلاا تکلاوینی ولایلات، خلاواه
 سلابحان یخلادا دسلات بلاه هملاه تشلاریع و تکلاوین نظلاام چلاون شلاریک نیسلات، آن در کع هلایچ

 که نیست یتردید و کند می طلب مظهر است، خداوند فعلی اسماء از« ولی»چون  است لیکن

کم  و اتم مظهر و (431پیشین،  آملی، ی)جواد دارد. م تل  مراتب ولایت مظهر  اسم این ا

 یمعنلاا بلاه نلاه اسلات ولایلات یمقلاام نمایلاانگر ایلان البتلاه هسلاتند. ائملاه معصلاومین ی ،شلار
 الله جوادی آملی: یعنی به بیان آیت ؛امور تفویس

گذاشلاته اسلات،  کارها را به او وا که خداوند  کام  بدان معنا نیست  ولایت تکوینی انسان 
کارهلاا را از راه افاضلاه الهلای بلاه انجلاام ملای کلاه فاعلا  حقیقلای  هگونلا رسلااند؛ بلاه بلکه وی  ای 

 (301، 16: ج1385)همو،  خداست و او مظهر فیس و آیت الهی است.

کبیره نیز امام هادی کم فقد والی الله»فرمایند:  می در زیارت جامعه  ایلان فلاراز بلاه « من والا
که برای ائمه تکر  های ائمه اشاره دارد؛ یعنی بعد از صفات و نقش یکی از پیامدهای نقش هایی 

کلالام شد، هر  کلارده باشلاد. ایلان  کلاه از خداونلاد پیلاروی  کند همانند آن است  کع از ایشان پیروی 
ما وَلِ ولایت  ۀامام هادی را خداوند در آی ذ  کُمُ یُّ إِنَّ ذیالُله وَ رَسُولُهُ وَ الَّ لاةَ وَ یقیُ نَ ینَ آمَنُوا الَّ مُونَ الصَّ

کِعُونیُ  کاةَ وَ هُمْ را کین نی؛ جز ا ؤْتُونَ الزَّ ه سرپرست و ولیّ امر شلاما خلادا و فرسلاتاده اوسلات و ست 
که ا که نماز را برپا می اند، آن مان آوردهیکسانی  دهنلاد.  اند زکات می که در رکوق دارند و درحالی ها 

کلام ایشان را می کرده است و  کرد. نیز بیان   توان به این آیه مستند 
کملاال راه می ها در پرتو نور و عنایت ولی انسان تلاوان بلاه جایگلااه توحیلاد و  یابنلاد. آیلاا می الله بلاه 

گفتلاه شلاد نلاور و  نائ  شد؟ همان بیت اه  قرف تات اقدس حه تعالی، بدون ولایت کلاه  طور 
گونلاه ید تات الهلایتشعشع خورشلا کلاه د بلاه  کلاور مییهلار ب  دیلاای اسلات  تلاوان  کنلاد، للاذا نمی ننلاده را 

کرد. ) گر، یبه عبارت د( 14-12 :ش1333 شبسترى،بدون آیینه و حجاف، جمالش را مشاهده 
، مشروط به عبور از ین عالمیتی حجاف اقرف است و ورود به چنید همان معناى مرآتی و آیتوح
 ییگلار جلاداین دو از هلام دیلاد اسلات و ایلان توحیت، علایلات و ولاین ولاید، عیت است. پع توحیولا

( 125ق: 1408؛ حسلالالالالالاینی طهرانلالالالالالای، 111 :1378اى،  قمشلالالالالالاه؛ 742 :1363نلالالالالالاورى، ندارنلالالالالالاد. )
کلالاه مظهلالار جلالاامع اسلالاماءالهی و واسلالاط ۀموجلالاودات بلالاه واسلالاط کاملالا   فلالایس میلالاان خلالااله و  ۀانسلالاان 



 

 

 27 
 
 

ی؛
گرای
حید

تو
 ره 

نی
د دی
آور

 
صر
ع

 
هور
ظ

    
 

             

ها را بلالار عهلالاده  خداونلالاد در زملالاین اسلالات و هلالادایتگری و مقلالاام تعللالایم انسلالاان ۀم للالاوق و یگانلالاه خلیفلالا
کننلالاد و نَلالاا یْ عَلَ  حُلالامَّ إِنَّ  ابَهُمْ *یَلالانَلالاا إِ یْ إِنَّ إِلَ فرمایلالاد:  شلالاریفه، می ۀدر آیلالا کلالاه این دارد، رجلالاوق بلالاه حلالاه 

کبیلالاره می25)غاشلالایه:  حِسَلالاابَهُمْ  حسلالاابهم  ،و ایلالااف ال للالاه اللالایکم»فرمایلالاد:  ( و در زیلالاارت جامعلالاه 
کام ، رجلاوق اللای الله اسلات؛ « علیکم که رجوق به انسان  سری از اسرار توحید و اشاره به آن است 

کام  فانی مطله و بلااقی بلاه بقلااءالله اسلات، بلکلاه خلاود از اسلاماء حسلانی و اسلام اعظلام  زیرا انسان 
 (263 تا: بی ،خمینی وسویم) است.

که براین باوریا لذا ما بر جلاز شلاناخت و ارتبلااط  یراهلا یك از صفات الهیدرك و شناخت هر یم 
که آیشناخت ا یبا معصومان وجود ندارد؛ م لًا برا کلاارین نکته  کلاه انجلاام  یا خداوند نسلابت بلاه 

بیت را به دسلات  ت اه یا عدم رضایت یرضا هک نیا م جزیندار یا نه راهیت دارد یدهیم، رضا می
 (161-148 :1389ترخان، ) م.یآور

کلالاه از ولا کلالاامل یو بلالااطن یت ظلالااهریلالاپلالاع املالاام  کلالاه در پنلالااه او  یبرخلالاوردار اسلالات، انسلالاان  اسلالات 
 یابند.  د بار مییها به پناهگاه توح انسان

ا رهنملالاون ها را بلالاه خلالاد پلالاع اماملالاان در مسلالایر رسلالایدن انسلالاان علالاارف بلالاه املالاام بلالاه خلالادا، انسلالاان
سلالالاوی خلالالادا  خلالالاود، راهلالالای به کلالالاه این کننلالالاد. دوم هلالالاا را در ایلالالان مسلالالایر راهنملالالاایی می شلالالاوند و آن می
کلاه بلاا بهره شوند و سالکان طریلاه اللای الله را یلااری می می هیچ  گیلاری از ایلان راه و روش بلای دهنلاد 

گشوده به سوی پروردگار، رهنلاوردا ن خطا و اشتباهی به هدف خود برسند و سرانجام چون دری 
 سازند. طریه هدایت را به سرای نجات و رستگاری داخ  می

 هلالاا  نقلالاش مهلالام و اساسلالای آن  دهنلالاد هلالاا هملالاه از شلالا ون ولایلالات معصلالاومان و نشلالاان ایلالان ویژگی
گلالالالااه جنبلالالالا در هلالالالادایت انسان کلالالالاه   تشلالالالاریعی و ظلالالالااهری دارد و از طریلالالالاه نشلالالالار  ۀهاسلالالالات. هلالالالادایتی 

گاه جنب های دین اسلام صورت می آموزه باطنی دارد و از طریه تأحیر بر نفوس  تکوینی و ۀگیرد و 
 شود. انجام می

که خدا آن را از ش ون امامت قرار داده، هدایت به معنای راهنمایی نیسلات؛ ا ن یلااین هدایت 
که در اصلاطلاح از  یالمطلوف خوانده م یصال الیو به صورت ا ینیت تکویت، هداینوق هدا شود؛ 

ت یهدا  ایا و اوصیانب ۀهم یشود. رسالت اصل یر میز تعبین یت باطنیت به هداین نوق هدایا
کلالاه هلالادایلالاملالاردم اسلالالات املالاا سلالا ن در ا ییو ارشلالااد و راهنملالاا یعیتشلالار افلالالاراد و  یت بلالااطنین اسلالالات 
چنلاان  ه هلامیلاافلاراد لا یترین ش ون امامت اسلات و بلارا قت از مهمیندگان راه حقیاز پو یریدستگ

 ادامه دارد.
 ند:یفرما یبقره م هسور 124 ۀی  آیت در زانیر المیتفسدر  ییمرحوم علّامه طباطبا
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المطللالاوف اسلالات نلالاه  یصلالاال اللالایو ا ینیت تکلالاویکلالاه از شلالا ون اماملالات اسلالات، هلالادا یتیهلالادا
 ه.یطر ۀصرف ارائ

که امام در ایا کلاه  یدر حال میسلات و حضلارت ابلاراهینبوت ن یه به معناین آیشان معتقدند 
که:  یشان اضافه میشود. ا یامامت به او داده م  گردد، مژد یبر او نازل م یاست و وح ینب کنند 

کجا خداوند متعال در قرآن مج کنار آن یهر  « ت به املار خلادایهدا»د به بحه امامت پرداخته، در 
گرفته است. در آیبه عنوان تفس کنارش قرار   د:یفرما یز میا نیانب  سور 73و  72 ۀیر در 

لله لهههحَطَ للهکَ َُ لله ِنَههطللهإَهه أ ََ للهکَ للهجَلله لَلهکَ ِ ههوه کأ لله ههلالَللهََّطفَبهههةِللهکَ أِ بنَهههطللهلَههطلَحللهً للهًَ ههةِللهللهَ  ََّهَ
َ
قللهأ أَ بنَهههط ًَ للهجَ ونَللهیَّهههکَ  أ

مرَََّط
َ
لله؛...هَأ

سلاتگان قلارار یهلاا را از شا آن ۀم و هملایدیعقلاوف را ب شلایاسحاق و  میبه حضرت ابراه
که به فرمان ما هدایقرار داد یم و آنان را امامانیداد کنندیم   .ت 

مرِنَایَ »که مصداق 
َ
دگاه قلارآن بلاه یلاجلاه اماملات از دی. در نتشلاده اسلات یمعرفلا« ائمّه»، «هدُونَ بِأ

که به فرمان حه تعال یتیست، بلکه هدایت نیمطله هدا یمعن رد و امام با یگ یصورت م یاست 
ن نلاوق یلاا یبلارا یچ ملاانعیبت، هلایکند و غ یت میگران را هدایکه همراه اوست د یک امر ملکوتی

خطلااف بلاه  یارتیلا( در ز304، 14ج؛ 267، 1ق: ج1417گلاردد. )طباطبلاائی،   یت محسوف نمیهدا
 م:ییگو یم امام زمان

للهعب أْ و هَّ ذیکَللهیُإ وسَللهَُ للهُإه ون؛للهیَ  یَّللهللهیطللهَّأ دَ  أ أُ للههََ للهُ
ح الجنلاان، یشلاوند. )مفلاات یت میاو هدا ۀشدگان به واسط که هدایت ییسلام بر نور خدا

 ارت حضرت صاحب الأمر در روز جمعه(یز

گر امامت همان نبوت و به معنلاای ارائلاه طریلا جاسلات؛ بنلاابراین  ه باشلاد، ایلان تکلارار، لغلاو و بیا
امامت غیر از نبلاوت اسلات. اماملات یلاک نلاوق تحریلاک و ایصلاال ملاأموم اسلات، یلاک نلاوق هلا  دادن 

کلاردن و  انسان ها به سمت فلاح و رستگاری است و ایصال الی المطلوف؛ یعنی رساندن و واصلا  
هلاا  سلات، نلاوعی تصلارف در دلآن نوعی تصرف تکوینی در نفوس است؛ چون املاام دارای ولایلات ا

 ( 267، 1ق: ج1417برد. )طباطبائی،  ها را به سمت مطلوف می کند و آن می
کلاه از آن بلاه هلادایت املار  کلاه از حقیقلات اماملات در قلارآن  به طور خلاصه علامه بر این باور است 

کلاه از سلانخ علاالم املار و تجلارد اسلات، یعنلای  تعبیر می شود، یک نوق هلادایت و جذبلاه معنلاوی اسلات 
م بلالاا حقیقلالات و نورانیلالات بلالااطن تات خلالاود، در قللالاوف شایسلالاته و زمینلالاه دار ملالاردم تلالاأحیر و تصلالارف املاا
کمال و غایت ایجاد، جذف و هدایت می نماید و آن می کنلاد و بلاه بیلاان دیگلار، املاام  ها را به سوی 

که از جانب حه تعالی برای پیشروی صراط ولایت اختیلاار شلاده اسلات و زملاام هلادایت  کسی است 
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گرفتلالاه اسلالات. )طباطبلالاائی، معنلالاوی ملالاردم  کربلایلالای پلالاازوکی، 159، 1ج :1417را در دسلالات   :1393؛ 
که ائمه معصومین ( با تأم  در عبارات یاد شده در می10 هم از طریه هدایت تشلاریعی  یابیم 

کردن راه تکام ، دادن  و ظاهری و هم از طریه تکوینی و باطنی از طریه تأحیر در نفوس، هموار 
کلاردن چشلام بصلایرت آدملای در شلاناختن  توفیه درک حقایه یا هملاان شلارح صلادر و همونلاین بلااز 

گون و تش ین صراط مستقیم از مسلایر  های انحرافی و مسلک راه گونا های سیاسی و اعتقادی 
 رسلاانند. بلاا ایلان بیلاان، در عصلار حاضلار نلاه تنهلاا املاام زملاان گمراهی ملاا را بلاه توحیلاد حقیقلای می

لکه تمام وجلاود و هسلاتی ملاا نیلاز، آن بلاه آن از جانلاب لحظه به لحظه و آن به آن متوجه ماست، ب
گر لحظلاه ایشان به ما می ای توجلاه ایشلاان از ملاا قطلاع شلاود، تملاام وجلاود ملاا نیسلات و نلاابود  رسد و ا

کلالاه می می کلالارد، هملالاان م لالاال خورشلالاید و شلالاعاق آن اسلالات. ملالاا بلالاه  شلالاود. بهتلالارین م لالاالی  تلالاوان ارائلالاه 
شعاق نور حه است و  ۀصدر و ساق مام زمانها و انتهای شعاق نور حه هستیم و ا عنوان سایه

 حضرت حه ایجادکننده و منبع لایتناهی نور فیس الهی است.
گلار حجلات نباشلاد،  با این تفسیر به راحتی می کلاه ا که چرا در احادیه ملاا تکلار شلاده  توان فهمید 

ه ها حجت الهی در زمین وجود نداشت شوند و محال است زمانی از زمان تمام موجودات نابود می
که بلاه آن می که تمام هستی عالم، از طریه حجت الهی است  رسلاد و بلادون او علاالمی  باشد. چرا 

 وجود ن واهد داشت.

 گیری جهینت
کنلاد معرفلات حلاه تعلاالی در راس ایلان  که برای بشر معرفلات ایجلااد  آرمان اصلی وحی این بوده 

کلاه انبیلاا معرفلای تات حلالاه انلاد مقدملاه یلاک مطللاب اسلات و آن  کشلالایده ءاملاور اسلات. تملاام زحملااتی 
کلالادام از  ءهلالام در طلالاول اهلالاداف انبیلالاا اسلالات. اهلالاداف حکوملالات جهلالاانی املالاام مهلالادی اسلالات و هلالار 

 توحیلادگراییاما آغاز و انجام این اهلاداف  شود می ریزی اهداف دیگر برای رسیدن به دیگری پی
که قل که شعار همۀ است  شلاان بلاوده و  انبیا در همه مراح  دعوتۀ اقامه قس  خواهد بود همان 

کلالاریم و سلالانت نبلالاوی بلالاه روشلالانی و وضلالاوح  ظلالاه ای از آن غافلالا  نبودهلح انلالاد. ایلالان اصلالا ، در قلالارآن 
بایست برای یافتن حقیقت توحیلاد بلاه ایلان منلاابع زلال مراجعلاه  تبیین شده است و هر انسانی می

دسلالات یلالاابی بلالاه معرفلالات توحیلالادی، معرفلالات املالاام اسلالات. معرفلالات املالاام بلالاه معرفلالات هلالاای  کنلالاد. از راه
گفتلالااری املالاام مسلالایر  ضلالاوعیت دارد. درتوحیلالادی طریقیلالات و مو دیلالادگاه طریقیلالات، شلالاناخت سلالایره 

رسیدن به خداست. در عصر ظهور این طریقیت هموار شده و جامعه بشری از لسان مبلاارک املاام 
آیند. و در این راه هموون اجدادشان از معرفی حقیقلات توحیلاد، منلااظره،    میئبه توحید ناف نا
گروه کلالارد. للالاذا اه اسلالاتفا هلالاای انحرافلالای مبلالاارزه بلالاا  و در عصلالار ظهلالاور املالاام  بیلالات ده خواهنلالاد 
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کس یان بشر در خداشناسین مربیبهتر مهدی گر  واقعاً ب واهد خدا را بشناسد تلاا  یهستند و ا
کنلالاد بایلالاد سلالایر املالاام را بشناسلالاد چلالاون آنلالاان بلالادون واسلالاطه تحلالات تربیلالات الهلالای قلالارار   او را بنلالادگی 

 .اند گرفته
کسلالای خلالادا را  دن معرفلالات املالاام اسلالات.ت داشلالاتن و هلالادف بلالاویگلالار موضلالاوعید ۀو جنبلالا وقتلالای 

کلالاه پروردگلالااری دارد عقلالالًا بایلالاد تسلالالیم او شلالاده و بلالاه ربوبیلالات او  شلاناخت؛ یعنلالای بلالارایش روشلالان شلالاد 
که به این مرحله از پذیرش و تسلیم نسبت به خدا رسلایده « خداشناس»گردن بِنَهد.  کسی است 

کس کرده باشد. چنین  ی لازم است نسبت به باف خدا باشد و در حقیقت، خدا را به خدایی قبول 
کلاه خلادا برایشلاان  و ائمه یعنی پیامبر هم تسلیم شلاود. یعنلای ایشلاان را بلاه هملاان مقلاامی 

کند، تا توحید از او پذیرفته شود. پیلاامبر کرده قرار داده باور  کلاه  بلاه صلاراحت بیلاان  کسلای  انلاد 
و  عصر مقدس ولی امام زمان خود را نشناسد، هنوز از جاهلیت و شرک در نیامده است. وجود

که خدای متعلاال از ملاا خواسلاته و بلاه وسلایله پیلاامبرش بلار ملاا  معرفت به ایشان، همان دینی است 
را  داشلاتنِ معرفلات املاام زملاان« موضلاوعیت»نازل فرموده است. و این فلاراز بلاه رسلااترین تعبیلار 

 تیلاب ه د ایبا  ،میم او شدیتسل یم و به لحا  بندگیمتعال را شناخت یخدا یرساند. وقت می
ن یلاا یم و بلاه مقتضلاایشلاان قلارار داده بشناسلایمتعلاال بلار ا یکلاه خلادا یگلااهیز با آن مقام و جایرا ن

که تحمّ   کام ، خلیف»شناخت  آنان است، و با « اللهی، و مقام ولی اللهی ةمقام مرآتیت، انسان 
گسلاترده حضلاور املالاام شلالافاف نسلالاان م. در عصلالار ظهلالاور بلاا وجلالاود عینلالای ایم شلاویشلالاود، تسلالال تر می تر و 
د یلان توحیت، علایلات و ولایلان ولاید، علایلاشلاود. توح هلاای توحیلادی هملاوارتر می کام  در جهلاان، راه

کلاه مظهلار جلالاامع  ۀندارنلاد. موجلاودات بلاه واسلاط ییگلار جلاداین دو از هلام دیلااسلات و ا کاملا   انسلاان 
خداونلالالاد در زملالاین اسلالالات و  ۀفلالالایس میلالاان خلالالااله و م للالاوق و یگانلالالاه خلیفلالا ۀالهلالالای و واسلالاط اسلالاماء
رسند. امامان در مسیر  ها را بر عهده دارد، به معرفت خداوند می م تعلیم انسانگری و مقا هدایت

هلاا را در ایلان  شلاوند و آن ها را به خلادا رهنملاون می رسیدن انسان عارف به امام به خداوند، انسان
شوند و سالکان طریه اللای الله  سوی خدا می خود، راهی به که این کنند. دوم مسیر راهنمایی می

که با بهره میرا یاری  هیچ خطا و اشتباهی به هدف خود برسند  گیری از این راه و روش بی دهند 
گشوده به سلاوی پروردگلاار، رهنلاوردان طریلاه هلادایت را بلاه سلارای نجلاات و  و سرانجام چون دری 

نقلاش   دهنلاد هلاا هملاه از شلا ون ولایلات معصلاومان و نشلاان سلاازند. ایلان ویژگی رستگاری داخ  می
گلااه جنبلا ر هدایت انسانها د مهم و اساسی آن کلاه  تشلاریعی و ظلااهری دارد و از  ۀهاست. هلادایتی 
گلااه جنبلا هلاای دیلان اسلالام صلاورت می طریه نشر آموزه تکلاوینی و بلااطنی دارد و از طریلاه  ۀگیلارد و 

کلاه خلادا آن را از شلا ون اماملات قلارار داده، هلادایت بلاه  تأحیر بر نفوس انجلاام می شلاود. ایلان هلادایت 
المطللالاوف  یصلاال اللایو بلالاه صلاورت ا ینیت تکلاویت، هلاداینلالاوق هلادا نیلامعنلاای راهنملاایی نیسلات؛ ا
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که در اصطلاح از ا یخوانده م  شود. یر میز تعبین یت باطنیت به هداین نوق هدایشود؛ 
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 صحیفه سجادیه _
 مفاتیح الجنان _

 .1415، ب العربیه، بیروت: دارالکتروح المعانی فی التفسیر القرآن العظیمآلوسی، سیدمحمود،  _
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، تهلالاران: وزارت فرهنلالاگ و ارشلالااد ممححد الهمححم در شححرح فحححو  الحمححم، حسلالان، یزاده آمللالا حسلالان _

 .1378، اسلامی
کامل از دیدگاه نهج_____________،  _  .1372، ، قم: قیامالبلاغه انسان 
 .1371، ، قم: قیامولایت تموینی_____________،  _
 .1408، ، تهران: حکمتیشناس امامد محمدحسین، ی، سیتهران ینیحس _
 .1375، ، تهران: انتشارات صدرانوارالعرفان فی تفسیر القرآناورپناه، ابوالفض ، د _
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کری، تصحاسرار الحممسبزوارى، ملاهادى،  _  .1372، نییقم: مطبوعات د ،سیم فیح: 
رابطلاه اول، آخلار، ظلااهر، بلااطن بلاا انسلاان »ف ار نوغانی، وحیده، شاهرودی حسینی، مرتضی،  _

 .1388، 2/83، شماره فلسفه _ مجله مطالعات اسلامی، «کام 

کتاب انه احمدی، شگلشن رازخ محمود، یشبسترى، ش _  .1333، یراز: انتشارات 

 .1374، ، قم: دفتر نشر نوید اسلامالاربعون حدیثا  شیخ بهایی، محمدبن حسین،  _
 یالله المرعشلا تیلا، قم: مکتبلاة آفضائل آل محمّد یبحائر الدرجات فصفار، محمدبن حسن،  _

 .1404، یالنجف
 .1403، یبیروت: المکتب الإسلام، المحنفصنعانی، عبدالرزاق بن همام،  _
 ، قلالام: دفتلالار انتشلالاارات اسلالالامی جامعلالاهزان فححی التفسححیرالقرآنیححالمطباطبلالاایی، سلالاید محمدحسلالاین،  _

 .1417، ه قمین حوزه علمیمدرس

 .1422، ، قم: الشری  الرضیالاحتجاجطبرسی، احمدبن علی،  _
 .1360، ، تهران: انتشارات فراهانییان فی تفسیر القرآنمجمع الب،  طبرسی، فض  بن حسن _

اشرف: انتشارات  ، نج الحراط المستقیم الی مستحقی التقدیم، عاملی، علی بن محمدبن یونع _
 .تا ، بیکتاب انه حیدریه

ح: حاملاد نلااجی اصلافهانی، یه و تصلاحیلا؛ تحقم صحهبایمجموعه آثار حماى، آقا محمدرضا،  قمشه _
کانون پژوهش   بهرامی قصرچمی،یخل  .1378، اصفهان: 

کوشلالاش سلالاشححرح فحححو  الحمححمصلالارى روملالای، محملالاد داوود، یق _ انی، ین آشلالاتیاللالاد د جلالالالی، بلالاه 
 .1375، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

، قلالام: دفتلالار تبلیغلالاات کشححف الغطححا  عححن مبهمححات الشححریعه الغححراکاشلالا  الغطلالااء، جعفلالار بلالان خضلالار،  _
 .تا ، بیاسلامی

هلالالادایت بلالالااطنی و معنلالاوی املالالاام و مسلالالا له اماملالالات در اندیشلالالاه علاملالالاه » کربلایلالای پلالالاازوکی، عللالالای، _
 .1393، 16، شماره نامه معارف قرآنی پژوهش ،«طباطبائی و تفسیر المیزان

 .تیالب رجائی، قم: مؤسسة آلمهدی ، تحقیه: الرجال المشیعمر،  بن کشّی، محمّد _
کحافیکلینی، محملادبن یعقلاوف،  _ کملاره ه:، ترجملااصحول  ، هلاران: انتشلاارات اسلاوهای، ت محملادباقر 

1386. 

 .1376، ، تهران: زوارشرح اصطلاحات تحوفن، صادق، یگوهر _

، الاسلالالامیهة ، تهلالاران: مکتبلالاالروضححه الأصححول و یشححرح المححافمازنلالادرانی، محمدصلالاالح بلالان احملالاد،  _
1382. 

 .1413، ، بیروت: مؤسسه الرسالهالعمال کنز الدین، متقی هندی، علی بن حسام _
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 .3041، ، بیروت: مؤسسه الوفاءرالانوار الجامعه لدرر اخبار الأئمه الأطهاربحامجلسی، محمدباقر،  _
کوثر نبی _  .3131، ، تهران: دلیل ماتجلی غدیر در عصر ظهور، مرکز غدیرستان 

، قبب : انترببامات مؤسسببه  موپژببی و   و رببی شناساای در آاار   انسااا مصبببای یببزدح، محمببدت ی،  _
 .3111، امام خمینی

 ببات و نرببر معببام  یتح  مؤسسببه، قبب : رسااائف  اای ال  بااهنعمببان،  مفیببد، محمببدبم محمببدبم _
 .تا ، بیتیالب ا ل

 .تا ، بی، ق : الموتمر العالمی لالفیه الریخ المفیدالا صاح، __________________ _
،    ی شرح الارشاد الاذها  الی احکام الایما مجمع الفایده و البرها، احمدبم محمد،  م دس امدبیلی _

 .تا ی، بنا ق : بی
 .3111، ، ق : انترامات بیدامتفس ر القر   الکریمصدما، محمدبم ابرا ی ،  ملا _
، نببیی  و نرببر  ثببام امببام خمی، تهببران: مؤسسببه تن ببة داب الصاالوالله،  موسببوح خمینببی، موی _

 .تا بی

کریم؛  موزهالله،  نجامپادگان، فتح _ ، در آار   بیا  هایی از  ضاایف و حقاوا اهف تفس ر موضوعی آر   
 .3131، ق :   و رگاه حوپه و دانرگاه

کامفنسفی، عزیزالدیم بم محمد،  _  .3111، ، تهران: طهومحانسا  
 .3111،  ات فر نگیسسه تح ؤ، تهران: مب ح ال  قات علی مفات التعل نومى، علی، _
، قبب : انترببامات انصببامیان بببا  مسببامح مؤسسببه ساا رد در  یااات ولایاا  و اماماا یثربببی، محمببد،  _

 .3111، مه مجدد وحید بهبهانیتح ی اتی علا

 .3113، سلامی مضوح، مرهد: دانرگاه علوم اامام  پژوهی مطلق، محمود، حیزد _


